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شعیب،  »ای  گفتند:  قومش  متكبّر  اشراف 

حتماً تو را همراه مؤمنان از شهر خود بیرون 

بمانید،  بخواهید  اگر  )این‌كه  یا  می‌كنیم؛ 

)شعیب(  درآیید.«  ما  آیین​  به  حتماً  باید( 

گفت: »آیا )ما را به شرك فرا می‌خوانید؛( 

در حالی‌كه )از آن( متنفّریم؟ 88 بی‌شك بر 

خدا دروغ بسته‌ایم؛ اگر پس از آن‌كه خدا ما 

را از آیین شما نجات داد، به آن بازگردیم. 

امكان ندارد كه به آن بازگردیم؛ مگر این‌كه 

خداوند، )یعنی( مالك و صاحب‌اختیارمان، 

و  علم  )چراكه(  بخواهد؛  دیگری(  )چیز 

همه  ما،  صاحب‌اختیار  و  مالك  آگاهی 

از آینده‌ی ما  او  چیز را فراگرفته است )و 

باخبرتر است(. تنها بر خدا توكلّ می​كنیم. 

پروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داوری 

اشراف   89 داورانی.«  بهترین  تو  كه  كن؛ 

پیروی  از شعیب  كافر قومش گفتند: »اگر 

 90 شد.«  خواهید  زیان‌كار  بی‌شك  كنید، 

پس زمین‌لرزه‌ی شدید، آنان را فرو گرفت، 

و در خانه‌های خود، خشك و بی​جان، بر زمین افتادند. 91 كسانی كه شعیب را دروغگو شمردند، )چنان نابود 

شدند كه( گویی هرگز در آنجا سكونت نداشته‌اند. كسانی كه شعیب را دروغگو شمردند، خود زیان‌كار بودند. 

پیام​های پروردگارم را به شما رساندم و برایتان  92 پس به آنان پشت كرد و گفت: »ای قوم من، به​راستی 

خیرخواهی كردم؛ با این حال چگونه بر )هلاك( افراد كافر )و خیره​سر( اندوه خورم؟!« 93 ما هیچ پیامبری را 

به شهری نفرستادیم مگر این‌كه اهل آن را )به خاطر انكارشان( به فقر و گرفتاری و بیماری دچار كردیم؛ شاید 

خضوع و زاری كنند؛ 94 ولی )هنگامی‌كه این مشكلات، آنان را بیدار نكرد،( خوشی )و نعمت( را جایگزین 

ناخوشی كردیم تا این‌كه )از نظر مال و تعداد( زیاد شدند و گفتند: »قطعاً بیماری و گرفتاری و )نیز( رفاه و 

آسایش به اجداد و نیاكان ما )هم( رسیده است.«؛ كه ناگهان در حال غفلت مجازاتشان كردیم. 95

ب 17
ح‍ـز

        9
جزء 
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89. ارتداد، دروغ بستن به خداست
شعیب، در آیه ی شریف، از ارتداد و اعراض از دین توحید 

اظهار كراهت می‌كند، و كراهت خود را نیز چنین توجیه می‌كند 

كه اگر ما بعد از آن‌كه خدا از آیین غیر اسلام نجاتمان بخشیده، 

دروغ  ارتداد،  چرا  اما  بسته‏ایم.  دروغ  خدا  به  بازگردیم،  بدان 

بستن و افترا بر خداست؟  

جعل  و  ساختن  را  افترا  ص58(،  ج‏9،  روشن،  مفسران)تفسیر 

چیزی برخلاف حقیقت می‌دانند و پرسش پیش را چنین پاسخ 

می‌دهند كه اگر مسلمانان، تابع كیشی غیر از اسلام شوند، چنان 

است كه حرام آیین آنان را حرام و حلالشان را حلال بشمارند و 

این‌ها را به خداوند نسبت دهند. صدالبته كه این كار، نسبت 

دروغ دادن به خداست؛ آن هم بعد از این‌كه خداوند، بطلان 

ادیان غیر اسلام را با دلیل و حجت ثابت كرده و حق را آشكار 

كرده و انسان ها را نجات بخشیده است)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏9، 

ص178(. بر كسی پوشیده نیست كه كتب آسمانی و ادیانی كه 

تحریفات  با  آمیخته  متدین اند،  بدان‌ها  مسلمین  غیر  امروزه 

و  اوامر  از  اطاعت  معنای  به  بدان‌ها،  عمل  و  است،  متعدد 

نواهی الهی نیست؛ چه رسد به ادیان غیر الهی. از این رو هر 

كس كه از آیین حق الهی یعنی اسلام رو برگرداند و به آن ادیان 

بازگردد، بی‌شك به خداوند دروغ بسته است؛ چراكه ملتزم به 

این  و  آنان شده،  آیین تحریف‌شده ی  در  حرام و حلال معتبر 

مخالفت قطعی با خداست. 

آیا خداوند به ارتداد انسان راضی‌ست؟

حضرت شعیب در ادامه ی آیه گفته است: ارتداد، شایسته 

نیست؛ مگر این‌كه خدایى كه پروردگار ماست، بخواهد. اكنون 

دین حق  از  انسان  ارتداد  با  »آیا خداوند  كه  است  این  سؤال 

موافق است؟«. برای این پرسش، و در حقیقت، برای تبیین كلام 

شعیب، چند گفته وجود دارد:

1ـ مطلبی كه حضرت شعیب فرموده، از باب تعلیق 

به محال است؛ چون خداوند هرگز ارتداد و شرك را نمی خواهد؛ 

این  مانند  آیه،  این  است)اسراء/38(.  مكروه  او  نزد  چراكه شرك 

گفته ی پیامبر است كه »اگر براى خداوند فرزندى بود، 

من نخستین پرستنده ی او بودم.«)زخرف/81(. بنابراین، سخن از 

آیه(. همان‌طور  ذیل  اعراف،  سوره ی  ترتیبی،  است)تفسیر  محال  امر 

خداوند  است،  محال  او  برای  این  و  ندارد،  فرزند  خداوند  كه 

هیچ  خداوند  بنابراین،  نمی‌خواهد.  انسان  برای  را  ارتداد  نیز 

زمانی اراده ی ارتداد برای انسان نمی كند؛ چراكه او از همه​چیز 

آگاه است و به همه​چیز احاطه ی علمى دارد. پس هرگز ممكن 

نیست كه او از دستورى كه داده)دستور به توحید و نفی شرك(، 

محدود  علمش  كه  برمى‏گردد  دستورش  از  كسى  زیرا  بازگردد؛ 

باشد و اشتباه كند و از دستور خود پشیمان شود؛ اما آن كس 

كه به همه​چیز احاطه ی علمى دارد، تجدید نظر براى او ممكن 

نیست)تفسیر نمونه، ج‏6، ص255(.

2ـ مقصود از ملت، شریعت و قوانین دینى‌ست و نه امور 

و صفات  ذات  باره ی  در   قوم شعیب اعتقادات  اعتقادى. 

خدا، نادرست بود؛ اما پاره‏اى از قوانین زندگى آن‌ها ـ كه مربوط 

تابع  ما  كه  گفتند  رو  این   از  بود.  ، خوب  ـ  است  به شریعت 

شریعت شما نمى‏شویم؛ مگر این‌كه خداوند، شریعت ما را نسخ 

كنیم)ترجمه ی  پیروى  شما  شریعت  از  كه  دهد  دستور  و  كند 

مجمع‌البیان، ج‏9، ص179(.

3ـ آدمى هر چه كامل باشد، باز ممكن‌الخطاست. از این رو 

ممكن است به سبب ارتكاب گناهى، به عقوبت پروردگار دچار، 

و عنایت الهی از او سلب شود، و در نتیجه، از دین خدا طرد 

شود و در ضلالت بیفتد. شعیب گفت: پروردگار من، به هر 

چیزى عالم است، و من به آنچه كه او مى‏داند، احاطه ندارم، و 

هر علم و اطلاعى هم كه دارم، او به من عطا فرموده. بنابراین 

ممكن است مشیت او به چیزهایى تعلق بگیرد كه به نفع یا 

ممكن  مثال  برای  باشم.  آن بى‏خبر  از  من  و  باشد  من  به ضرر 

است او بداند كه ما به‌زودى نافرمانی‌اش خواهیم كرد، و برای 

همین، مشیت او بدین تعلق گیرد كه ما به كیش شما برگردیم؛ 

اگرچه الآن به حسب ظاهر از كیش شما متنفریم)ترجمه ی المیزان، 

ج‏8، ص241(.

مداهنه نکردن با کفار و اهل معاصی

نكردن  سازش  و  نداشتن  مداهنه  شریف،  آیه ی  در  خداوند، 

یادآوری می كند.  را  دین خود  با مخالفان   حضرت شعیب

ایشان، حاضر به تبعید از سرزمین خود شد؛ لكن زیر بار سازش 

با كفار نرفت. امام باقر نقل مى‏كند كه خداوند متعال به 

را  تو  امّت  از  نفر  صدهزار  من  كه  كرد  وحى  شعیب  حضرت 

هستند،  اشرار  از  آن ها،  از  نفر  هزار  چهل  كه  مى‏كنم؛  عذاب 

روشن  اشرار  عذاب  كرد:  عرض  خوبان!  از  نفر،  شصت‌هزار  و 

با  این‌كه   براى  فرمود:  برای چیست؟  اما عذاب خوبان  است؛ 

اهل معاصى مداهنه و سازش كردند و براى غضب من خشمناك 

با  كردن  همراهى  و  سكوت  و  سازش  این‌كه  توضیح  نشدند. 

تقویت  هم  و  می‌شود  آنان  تقویت  موجب  هم  مخالفان، 

مخالفت با خدا و معصیت است)تفسیر روشن، ج‏9، ص60(. /ب
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خود  و  می‌آوردند  ایمان  شهرها  مردم  اگر 

را )از خشم خدا( حفظ می‌كردند، بی‌گمان 

)درهای( بركاتی را از آسمان و زمین بر آنان 

می​گشودیم؛ ولی آنان تكذیب كردند و ما به ​

سزای دستاوردشان، آنان را مجازات كردیم. 

ما  عذاب  این‌كه  از  شهرها  ساكنان  آیا   96

خوابیده‌اند،  كه  حالی  در  شب‌هنگام، 

سراغشان بیاید، در امان‌اند؟ 97 آیا ساكنان 

در  روز هنگام  ما  عذاب  این‌كه  از  شهرها 

حالی‌كه سرگرم بازی‌اند، سراغشان بیاید، در 

امان‌اند؟ 98 آیا از عذاب خدا در امان‌اند؟ 

فقط مردم زیان‌كار، خود را از عذاب خدا 

حقیقت(  )این  آیا   99 می‌بینند.  امان  در 

)مرگ(  از  پس  را  زمین  كه  افرادی  برای 

ساكنان )پیشین( آن به ارث می​برند، روشن 

به  را  آنان  بخواهیم،  اگر  كه  است  نشده 

می كنیم  عذاب  گرفتار  گناهان‌شان   سبب 

و بر دل​هایشان مهر می​نهیم و پس از آن 

بازگو  برایت  را  از حوادث مهم آن‌ها  این‌ها، شهرهایی‌ست كه برخی   100 )دیگر سخن حق را( نمی​شنوند؟ 

می​كنیم. به​راستی پیامبرا‌نشان دلایل روشن برایشان آوردند؛ پس آنان اصلاً قصد نداشتند به آنچه كه پیشتر 

تكذیب می‌كردند، ایمان آورند. )آری،( این​گونه خداوند بر دل​های كافران مهر می‌نهد. 101 در بیشترشان، هیچ 

)وفای به( عهدی نیافتیم و به‌راستی بیشتر آنان را نافرمان یافتیم. 102 آنگاه پس از آن پیامبران، موسی را با 

نشانه‌هایمان نزد فرعون و اشراف و سران قومش فرستادیم؛ پس آنان به نشانه​های ما ستم كردند؛ پس بنگر كه 

سرنوشت فسادگران چگونه بوده است. 103 موسی گفت: »ای فرعون، من پیامبری از طرف پروردگار جهانیان 

هستم؛ 104
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96. رابطه ی تقوا و برکات آسمانی و زمینی
آسایش،  امنیت،  قبیل  از  كثیرى  چیز  هر  معناى  به  »بركت«، 
سلامت، مال و اولاد است كه غالباً انسان با فقد آن‌ها آزموده 
امر  دو  به  را  بركات  آیه ی شریف،  ج‏8، ص254(.  مى‏شود)المیزان، 
چهار  به  مكلفان  بنابراین،  است.  كرده  منوط  تقوی  و  ایمان 
بی تقوا؛  و  بی ایمان  باتقوا؛  و  باایمان  می‌شوند:  تقسیم  بخش 
به  بركات  آیه،  این  در  باتقوا.  و  بی ایمان  بی تقوا؛  و  باایمان 
قسمت یكم منوط شده است)اطیب‌البیان، ج‏5، ص397(. این جمله 
حاصل  بركت ها،  درهای  شدن  باز  این‌كه  بر  می‌كند  دلالت 
ایمان و تقوای گروه مردم است و نه ایمان یك نفر و دو نفر؛ 
چون كفر و فسق جمعیت، با ایمان و تقواى چند نفر، باز كار 
ّْ‍هُم بِ‍ما كانوا يكَسِبونَ« بر  بوا فاَخَذَن ّْكنِ كَذَّ خود را مى‏كند. جمله ی »وَل
نازل مى‏شده،  بر جمعیت‏ها  كه  عذابى  كه  می‌كند  دلالت  این 
خود  اعمال  حقیقت  در  عذاب‏ها،  این‌گونه  و  بوده،  مجازات 

مردم است كه به آنان بر مى‏گردد )المیزان، ج‏8، ص254(.
تخلف‌ناپذیر  قانون  و  الهی  سنت  یك  به  متعال  خدای 
با  آسمانی،  بركات  نزول  می كند.  اشاره  هستی  عرصه ی  در 
سپاسگزاری مردم از خدا و رعایت حق هم ارتباط مستقیم دارد. 
هر چه مردم بیشتر به سوی ایمان و عمل صالح گام بردارند، از 
بسیاری  می شوند.  برخوردارتر  زندگی  معنوی  و  مادی  مواهب 
از گرفتاری‌های مردم، در كفر، نفاق، ناسپاسی، بخل، نپرداختن 
اگر  این‌ها ریشه دارد، و  حقوق دیگران، خودخواهی و نظایر 
مردم به زیور ایمان و عمل صالح آراسته شوند و از این ناسپاسی 
و خودخواهی‌ها و تضییع حق یكدیگر دست بردارند، به طور 
طبیعی و بر اساس سنت الهی، همه از یك زندگی نسبتاً مرفه 
برخوردار می شوند؛ اما چنانچه برخلاف این عمل كنند، به طور 
و  كلاه‌برداری  مصنوعی،  گرانی  فساد،  تورم،  زمینه ی  طبیعی، 
نظایر این‌ها را برای خود و دیگران فراهم می‌كنند، و همین‌طور 
كفر، موجب خشونت خداوند  و  نفاق  و  ناشكری  و  ناسپاسی 

متعال و كم شدن روزی می شود.  
افزونی‌ها و بركات سماوى، توجهات معنوى و رحمت‌هاى 
روحانى‌ست كه سبب گشایش و خوشى روحى و وسعت قلبى 
و  مى‏شود؛  الهى  فیوض  از  استفاضه  و  باطنى  نورانیتّ  و 
افزونی‌هاى زمینى، نعمت‌ها و بركاتی مانند آب و خاك و هوا 
و اشجار و زراعات و حیوانات دریایى و صحرایى و هوایى و 
نعمت‌های مادی‌ست كه از كره ی زمین بر می‌خیزد و انسان‌ها 
از آن‌ها استفاده می‌كنند. اگر تنها بر اساس ظاهر و محسوس 
چون  چیزهایی  همه ی  شامل  آسمانى،  نعمت‌هاى  كنیم،  حكم 
باران و گرما و نور و سرما و برف و آثار ستارگان و غیر آن‌هاست 

كه از آسمان مادّى نازل می‌شود. در حقیقت تمام بركات مادّى، 
و  خوشى  انسان  براى  اگر  و  روحانى‌ست،  بركات  اثر  و  شعاع 
انسان  پاك  روح  واسطه ی  به  برسد،  گشایشى  و  فتح  و  وسعت 
و حتی بدون هر گونه واسطه ای از مقام والای روحانی صورت 
برسد،  انسان‌ها  به  عذابی  و  گرفتاری  اگر  همچنین  می گیرد؛ 
نتیجه ی تاریكى روحى و گرفتگى باطنى و منقطع بودن از نور و 
فیوض الهى‌ست. یكى از اشتباهات مردم این است كه عالم مادّه 
را مستقل و خودكفا به حساب آورند و از عالم روحانى و بلكه از 
عالم لاهوت جدا ‏كنند؛ در صورتى كه عالم مادّه ـ ماده ی انسان یا 
ماده ی تمام موجودات اعم از  حیوان، گیاه و جماد ـ همه ظل و 
جلوه ی عوالم بالاى روحانى هستند، و سرچشمه ی همه ی فیوض 
و تجلیّات در همه عوالم، از عالم لاهوت و از نور نامحدود ازلى و 
ابدى مطلق خداوند متعال است؛ مانند نور مادّى خارجى كه از 
آفتاب سرچشمه می‌گیرد و مجموع منظومه ی شمسى را روشن 
مى‏كند. پس باید از هر جهت، مادّى یا روحانى، ارتباط خودمان 
را با مبدأ و سرچشمه ی فیوض برقرار كنیم و متوجّه باشیم كه 
هر كوتاهى و قصوری در این باره، به ضرر خودمان تمام خواهد 

شد)تفسیر روشن، ج‏9، ص72(.
 آیا در هر منطقه ای كه باتقوا باشند، بركات آسمانی و زمینی زیاد 

خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت كه همیشه این‌طور نیست؛ چراكه در حال 
رفاه  ظاهر  در  بی دین،  و  كافر  كشورهای  كه  شاهدیم  حاضر 
از نظر علم  از كشورهای مؤمن دارند: 1. آن كشورها  بیشتری 
این نظر،  از  و صنعت جلو هستند؛ ولى آرامش روحی ندارند. 
آنان با مشكلات فراوانى مواجه‌اند؛ 2. اغلب كشورهاى اسلامى، 
تنها نام اسلام را با خود دارند و ره‌نمودهاى اسلام در آنجا حاكم 
نیست. البته گاهى نیز رفاه مادى، نوعى قهر الهى‌ست؛ چنان‌كه 
الهى  تذكّرات  »چون  مى‏خوانیم:  انعام  سوره ی   44 آیه ی  در 
تا  رویشان گشودیم  به  را  چیز  درهاى همه​ كردند،  فراموش  را 

سرمست شوند.« 
در قرآن، دو نوع گشایش براى دو گروه بازگو شده است: 
است:  بركات  همراه  كه  خوبان  براى  گشایش  و  رفاه  الف. 
كفّار  براى  گشایش  و  رفاه  ب.  ّْتٍ«)اعراف/96(؛  َك بَر عَليَِهم  حَنا  »لفََت
 ِ
ّ »فتَحَنا عَليَِهم ابَوابَ كُل نیست:  بركات  دیگر همراه  كه  نااهلان  و 

غفلت  سبب  و  ناپایدار  نعمت‏ها،  چه‌بسا  زیرا  شَي‏ءٍ«)انعام/44(؛ 
را  كفّار  گشایش  و  رفاه  این  خداوند،  باشد.  طغیان  و  غرور  و 
وسیله ی مهلت دادن و پر شدن‏ پیمانه ی آنان قرار داده است. 
بنابراین، به هر نعمت ظاهرى‌ای نباید دل خوش كرد؛ زیرا این 
و  ناپایدار  كفّار،  براى  و  بركات،  مایه ی  مؤمنان  براى  نعمت‏ها 

وسیله ی قهر الهى‌ست)تفسیر نور، ج‏4، ص127(. /د
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اصرار دارم كه در مورد خداوند جز )سخن( 

سوی  از  معجزه‌ای  راستی  به​ نگویم.  حق 

بنابراین،  آورده‌ام.  برایتان  پروردگارتان 

كن.«  همراه  من  با  و  آزاد  را  بنی‌اسرائیل 

راستگویان  از  »اگر  گفت:  )فرعون(   105

هستی و معجزه​ای آورده​ای، آن را بیاور.« 

انداخت؛  را  عصایش  )موسی(  آنگاه   106

كه ناگاه اژدهایی كامل شد. 107 و دستش 

در  ناگاه  و  كشید  بیرون  گریبانش(  )از  را 

نظر بینندگان، سفید )و درخشان( شد. 108 

»قطعاً  گفتند:  فرعون  قوم  اشراف  و  سران 

سحر  )از  كه  جادوگری‌ست  )شخص(،  این 

قصد   109 است؛  آگاه  به‌خوبی  جادو(  و 

كند.  بیرون  سرزمین‌تان  از  را  شما  دارد 

گفتند:   110 دارید؟«  پیشنهادی  چه  اینك 

»)تصمیم نهایی در باره‌ی( او و برادرش را 

به تأخیر بینداز و افرادی را برای گردآوری 

تا   111 كن؛  روانه  شهرها  به  )جادوگران( 

همه‌ی جادوگران دانا و زبردست را نزدت بیاورند.« 112 )بدین ترتیب،( جادوگران، نزد فرعون آمدند. گفتند: 

»اگر ما پیروز شویم، حتماً پاداشی خواهیم داشت؟« 113 گفت: »آری، بی‌گمان از مقرّبانِ )دربارم( خواهید 

بود.« 114 )جادوگران( گفتند: »ای موسی، یا تو )عصایت را( بینداز؛ یا ما )وسایل‌مان را( می​اندازیم.« 115 

را  انداختند، چشمان مردم  را(  )طناب​ها و چوب‌دستی‌هایشان  بیندازید.« هنگامی‌كه  )موسی( گفت: »شما 

116 به موسی وحی كردیم كه  )به میان( آوردند.  آنان را سخت​ ترساندند و جادویی بزرگ  جادو كردند و 

عصایت را بینداز. ناگاه آن )عصا اژدها شد و( دروغ​پردازی‌هایشان را به‌سرعت بلعید. 117 )در آن هنگام،( حق 

نمایان شد و كارهای آنان، )همه( نابود شد. 118 در آنجا، )فرعونیان( شكست خوردند و خوار و زبون شدند. 

119 جادوگران، )بی​اختیار( به سجده افتادند. 120

بع 2
ر
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116. سِحر و معجزه
كه  به طورى  است؛  انسان  حاسه ی  در  نوعی تصرف  »سِحر«، 
حاسه ی بیننده، چیزهایى را ببیند یا بشنود كه حقیقت نداشته 
باشد)المیزان، ج‏8، ص275(. خداوند، در معجزه، به دست پیغمبرش، 
از چیزى كه برخلاف جریان عادى اشیاست، امری دیگر ظاهر 
عاجز  آن  مثل  آوردن  از  خلق  جمیع  كه  طورى  به  می‌فرماید؛ 

باشند؛ با این‌كه انواع دانش و قدرت را دارند.                     
تفاوت معجزه با سحر و جادو

1. كارهاى مرتاضان و ساحران، نتیجه ی مستقیم آموزش و تمرین 
است. آنان، در پرتو تعلیم و تمرین طولانى، به چنین كارهایى 
دست می‌زنند. همچنین سحر و جادو براى خود آموزش ویژه‌اى 
انسان معمول  با  نبیند،  را  اگر كسی چنین دوره‌هایى  و  دارد، 
كوچك‌ترین فرقی ندارد؛ در حالى كه پیامبران، نه سابقه ی تعلیم 
و تمرین دارند و نه در برابر كسى براى آموزش زانو می‌زنند؛ بلكه 
كارهاى آنان كاملاً ابداعى و بى‌سابقه است، و تاریخچه ی زندگى 
آنان بر این نكته گواهى می‌دهد. موسى، هنگام بازگشت 
به  به مقام رسالت مبعوث، و معجزه عصا  به مصر،  از مدین 
چنین  خود  اندیشه ی  در  او  هرگز  و  شد)قصص/31(،  داده  او 
اتفاقی را تصور نمی‌كرد. حضرت مسیح بدون این‌كه نزد استادان 
با معجزات شگفت‌انگیزى  كند،  و تمرین  بخواند  پزشكی درس 
و  مادرزاد  نابینایان  بخشیدن  و شفا  مردگان  كردن  زنده  مانند 

غیره)آل‌عمران/49( مجهز شد.
و  تحصیل  محصول  ساحران،  و  مرتاضان  كارهاى  چون   .2
و  كرد،  معارضه  و  مبارزه  می‌توان  آن‌ها  تمام  با  است،  تدریس 
چون كارهاى آنان، شیوه ی خاصى دارد، افراد مستعد می‌توانند 

با همین شیوه‌ها به آن كارها دست زنند.
راه،  این  و  است،  آموزش  محصول  آنان،  كارهاى  چون   .3
تحدى  مرتاض،  و  ساحر  زندگى  در  است،  باز  همگان  روى  به 
با  نخست  روز  از  پیامبران  كه  حالى  در  نیست؛  مبارزطلبى  و 
اثبات  را  دیگران، حقانیت خود  تعجیز  و  مبارزطلبى  و  تحدى 
كرده‌اند. قرآن در آیه ی 88 سوره ی اسراء با ندایى بلند در باره ی 
نمی‌توانند  »هرگز  می‌گوید:    پیامبر جاویدان  معجزه 
 ،مانند آن را بیاورند؛ هرچند یكدیگر را كمك كنند.« موسى
»آنچه  كوچك می‌شمرد:  را  ساحران  كارهاى  مبارزه،  میدان  در 
را  آن  اعجاز،  طریق  از  خدا،  و  است،  سنخ سحر  از  آورده‌اید، 
باطل می‌كند.«)یونس/81(. وقتى سحر آنان باطل شد، نخستین 
كسانى كه به وى گرویدند، همان ساحران بودند؛ زیرا با تبحرى 
كه در فن سحر داشتند، اذعان پیدا كردند كه كار خارق‌العاده ی 
موسى، از سنخ سحر نیست و از مبدأ دیگرى سرچشمه می‌گیرد. 

نیروى  بر  ساحران  كه  است  این  سحر  بر  اعجاز  غلبه ی  علت 
نیروى  از  پیامبران  كه  حالى  در  می‌كنند؛  تكیه  انسانى  محدود 
نامحدود خدا كمك می‌گیرند، و وضع محدود در برابر نامحدود 

روشن است.
4. چون كارهاى مرتاضان و جادوگران، معلول تعلیم و تمرین 
است، قلمرو خاصى دارد و از تنوع برخوردار نیست. برای مثال، 
مرتاضى، با ریاضت، قطار را از حركت باز می‌دارد؛ ولى او دیگر 
بر كار خارق‌العاده‌اى كه برای آن ریاضت نكشیده، قادر نیست. 
است؛  برخوردار  تنوع  از  پیامبران،  اعجاز  كه  حالى‌ست  در  این 
با توجه به درخواست‌هاى  زیرا آنان مطابق مقتضیات زمان و 
اعجاز  به  ـ دست  بودن دیگر شروط  با جمع  ـ  گوناگون مردم 
زده‌اند، و طبعاً معجزات آنان، متنوع و گوناگون است. در باره ی 
اژدها  به  او  خواست  با  وى  عصاى  كه  می‌خوانیم   موسى
بر سنگ، دوازده چشمه  آن  با زدن  و  بدل می‌شد)اعراف/107(، 
جریان می‌یافت)بقره/60(. با زدن همین عصا، آب دریا كنار رفت 
دست  آوردن  بیرون  با  همو  شد)شعراء/63(.  ظاهر  دریا  كف  و 
خود، محیط اطراف را روشن می‌كرد)نمل/12(؛ تا آنجا كه قرآن، 
می‌كند)اسراء/101(.  معرفى  نه‌گانه  معجزات  دارای  را   موسى
بنى‌اسرائیل،  با  خود  برخورد  نخستین  در  نیز  مسیح  حضرت 
است.  برخوردار  كامل  تنوع  از  كه  می‌دهد  نشان  را  معجزاتى 
می‌گوید: »از گل، شكل پرنده‌اى را می‌سازم و در آن می‌دمم، و 
به اذن خدا، به صورت پرنده‌اى در می‌آید؛ و نابینایان و بیماران 
زنده  خدا  اذن  به  را  مردگان  می‌بخشم؛  شفا  را  پیسى  به  مبتلا 
ذخیره  خانه‌هاى خود  در  و  كه می‌خورید  آنچه  از  و  می‌كنم؛ 

كرده‌اید، به شما خبر می‌دهم.«)آل​عمران/49(.
تنوع  و  مرتاضان  و  ساحران  كارهاى  بودن  محدود  علت 
كارهاى خارق‌العاده ی پیامبران، این است كه گروه نخست، به 
از  پیامبران  قدرت محدود بشرى خود تكیه دارند؛ در حالى كه 

قدرت بى‌پایان خدا استمداد می‌كنند.
5. هدف و انگیزه ی پیامبران و ساحران، كاملاً متمایز است. 
با  آنان  برای متحول كردن مردم و آشنا كردن  الهى،  آموزگاران 
به  اخلاقى  فضایل  به  انسانى  جامعه ی  آراستن  و  معاد  و  مبدأ 
چنین كارهایى دست می‌زنند؛ در حالى كه انگیزه ی مرتاضان و 
جادوگران، كاملاً مادى‌ست. آنان، یا طالبان زر و زیور، یا خواهان 

مقام و شهرت‌اند.
از نظر روحیه و اخلاق و ملكات،  پیامبران و ساحران،   .6
در دو قطب مخالف قرار دارند. پیامبران و دارندگان كرامات، 
زندگى  پرونده ی  در  كه  هستند  وارسته‌اى  و  والا  انسان‌هاى 
آنان، نقطه ی تاریك و زننده وجود ندارد؛ در حالى كه پرونده ی 
ساحر و مرتاض، خلاف این را نشان مى‌دهد)منشور جاوید، ج10، 

صص311ـ315(. /د
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گفتند: »به مالك و صاحب​اختیار جهانیان 

اختیار  و صاحب​ مالك   121 آوردیم؛  ایمان 

گفت:  فرعون   122 هارون.«  و  موسی 

»پیش از این‌كه به شما اجازه دهم، به او 

دسیسه‌ای‌ست  این  قطعاً  آوردید؟  ایمان 

شهر  مورد  در  پیشین(  تبانی  )با  شما  كه 

به كار بسته​اید تا ساكنانش را از آن بیرون 

كنید. به​زودی )سرنوشت خود را( خواهید 

دانست.  123 بی‌شك دست و پاهایتان را 

آنگاه  برم.  می​ )یكدیگر(  جهت  خلاف  در 

درختی  تنه‌ی  به  محكم  را  شما  همه‌ی 

ما  كه(  باك؛  »)چه  گفتند:   124 می‌بندم.« 

 125 گردیم؛  می​ باز  پروردگارمان  سوی  به 

بر ما خشم می​گیری و  این  برای  تو فقط 

ما را مجازات می‌كنی كه چون نشانه​های 

پروردگارمان نزد ما آمد، به آن ایمان آوردیم. 

)پیمانه‌ی(  ما،  بر )ظرف وجود(  پروردگارا، 

صبر و شكیبایی بریز و در حال تسلیم)در 

بگیر.«126اشراف  را  ما  برابر خودت(،جان 

و  تو  و  كنند  زمین فساد  در  تا  به حال خود می‌گذاری  را  و قومش  »آیا موسی  گفتند:  فرعون  قوم  و سران 

خدایانت را كنار نهند؟« )فرعون( گفت: »بی‌گمان با تسلطّ كامل بر آنان، به زودی )همچون گذشته،( بسیاری 

از پسران‌شان را خواهیم كشت و زنان‌شان را )برای كنیزی( زنده می‌گذاریم.« 127 موسی به قومش گفت: »از 

خدا یاری جویید و صبر پیشه كنید؛ چرا كه زمین برای خداست، و هر كس از بندگانش را كه خدا بخواهد، وارث 

آن می‌كند. )آری،( فرجام )نیكو( برای پرهیزكاران است.« 128 )بنی‌اسرائیل به موسی( گفتند: »)هم( پیش از 

آن‌كه نزد ما بیایی و )هم( پس از آمدنت نزد ما، رنج و آزار فراوان دیدیم.« گفت: »امید است كه پروردگارتان، 

دشمن شما را نابود كند و شما را در زمین جانشین )آنان( قرار دهد. آنگاه ببیند چگونه عمل می​كنید.« 129 

به​راستی فرعونیان را با خشك​سالی​ها و كاهش محصولات مجازات كردیم تا مگر پند گیرند. 130
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128ـ 129. سختی ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟ 
شروط پیروزی در تکلیف مبارزه با دشمنان

بر  فرعون  برضد  شورش  و  قیام  به  را  بنی‌اسرائیل   ،موسى

مى‏انگیزاند و توجه آن‌ها را به سمت خدا جلب می‌كند و نوید 

این استدلال ها به آینده امیدوار  با  پیروزی می دهد و آنان را 

كه  كس  هر  به  را  آن  تا  نیست  زمین  مالك  فرعون،  می كند: 

بلكه زمین،  بگیرد؛  از هر كس كه بخواهد،  بخواهد، بدهد، و 

بخواهد،  كه  به هر كس  كه  اوست  است.  مِلك خداى سبحان 

مُلك و سلطنت مى‏دهد، و سنت او نیز چنین است كه حسن 

بترسند.  او  از  كه  بندگان خود می‌دهد  از  به كسانى  را  عاقبت 

از  یعنى  كنید،  پیشه  تقوا  اگر  بنى اسرائیل،  اى  شما  بنابراین، 

كنید،  صبر  او  راه  شدایدِ  در  و  بخواهید  كمك  متعال  خداى 

خداوند این سرزمین را كه اكنون در دست فرعونیان است، به 

دست شما خواهد سپرد.

داده كه هر  قرار  را طورى  نظام عالم  آرى، خداى متعال، 

نوعى از انواع موجودات، به منتهاى سیرى كه خداوند برایش 

معلوم كرده، برسد و به سعادت مقدر خود نایل شود. انسان 

است.  منوال  همین  بر  است،  موجودات  انواع  از  یكى  كه  هم 

برایش  فطرت  و  كه خداوند  بگذارد  قدم  راهى  در  اگر  نیز  او 

ترسیم كرده و از انحراف از راه خدا یعنى از كفر به خدا و به 

آیات خدا و فساد انگیختن در زمین بپرهیزد، خداوند به سوى 

عاقبت نیك هدایتش می‌كند و به زندگى پاك زنده‏اش می‌دارد 

و به سوى هر خیرى كه بخواهد، ارشادش مى‏كند)ترجمه ی المیزان، 

ج‏8، ص288(.

سه برنامه ی عملی برای پیروزی بر دشمن این‌هاست:

1. تكیه‏گاهتان تنها خدا باشد و از او یارى بخواهید)عقیده ی 

پیش‌رفت  و  فعّالیتّ  منافى  خداوند،  از  استعانت  البته  خوب(. 

انجام  و  متعال  خداوند  به  توجّه  منظور،  زیرا  نیست؛  عمل  و 

وظایف الهى‌ست تا وسایل خیر و صلاح را فراهم كند.

چنان‌كه  نیك(؛  كنید)اخلاق  پیشه  پایدارى  و  استقامت   .2

اضطراب و پریشانى و بى‏نظمى پیدا نكنید و با كمال طمأنینه و 

استقامت و ثبات قدم در راه اجرای وظایف خود قدم بردارید.

از  را  خود  متقی،  فرد  سزاوار(.  كنید)عمل  پیشه  تقوا   .3

و صفات لاهوتى  تطهیر می‌كند  و صفات حیوانى  مادّى  علایق 

می‌یابد)تفسیر روشن، ج‏9، ص109(.

بر  فرع  شرط،  سه  این  از  یك  هر  این‌كه  توجه  شایان 

دیگرى‌ست: پرهیزكارى، بدون استقامت در برابر شهوات و زرق 

و برق جهان ماده، ممكن نیست؛ همان‌طور كه صبر و استقامت 

نیز بدون ایمان به خدا بقا و دوام ندارد)تفسیر نمونه، ج‏6، ص311(.

هزینه های تحقق اهداف 

كه چرا هم  اعتراض می‌گشایند  به  زبان  بنی اسرائیل  كه  زمانی 

قبل و هم بعد از قیام موسی در سختی بوده‌اند، و از زمان 

تحقق وعده ی او می‌پرسند، موسی آنان را تسلی می‌دهد 

و می گوید كه ظفر و پیروزی، در گرو سه شرطی‌ست كه گفته 

بدون هیچ  را  بیهوده نمى‏كند و شما  كار  یعنی  خدا  این  شد. 

را  شما  زمانی  بلكه  نمى‏دهد؛  ترجیح  فرعونیان  بر  قیدوشرطى 

بر خصم برتری می بخشد كه ببیند رفتار شما مثبت و مطابق 

»ما  است:  آیه  فرموده ی  معنای  همان  این  اوست.  خواست 

 این روزها)ى پیروزى و شكست( را در میان مردم مى‏گردانیم 

)، و این، خاصیّت زندگى دنیاست( تا خدا، افرادى را كه ایمان 

آورده‏اند، بشناسد و از میان شما، شاهدانى بگیرد.«)آل عمران/140(.

این یكى از آیاتى‌ست كه خداوند در آن، یهود را كه منصب 

است.  فرموده  تخطئه  بودند،  قائل  خود  براى  الهى  بلاعزل 

توراتى كه اكنون در دست یهود است، یهودیان را داراى كرامتى 

بیت‌المقدس  را حزب خدا، و سرزمین  آنان  و  قیدوشرط،  بدون 

را سرزمینى می‌شناساند كه خداوند به یهود تملیك كرده است؛ 

آن هم تملیكى كه نه انتقال‌بردار است و نه فسخ‌شدنی)ترجمه ی 

المیزان، ج‏8، ص289(.

استعانت از پروردگار؛ نماد اختیار انسان

مذهب  قول  كه  می‌كند  دلالت  این  بر  خداوند،  از  استعانت 

تفویض،  و  جبر  و  حق،  قولی  انسان،  اختیار  باره ی  در  شیعه 

افعال  بپذیریم، لازم است  را  اگر جبر  باطل است؛ زیرا  هر دو 

اختیار  از  بیرون  را  آن‌ها  و  كنیم  استناد  خداوند  به  را  بندگان 

افعال  آن  بی‌اراده ی  مجریان  صرفاً  را  بندگان  و  بدانیم  ایشان 

بشناسیم؛ در نتیجه، استعانت معنا ندارد. همچنین اگر قائل به 

تفویض شویم، لازم است بندگان را مستقل بدانیم؛ در نتیجه، 

ایشان احتیاجی به كمك و اعانت خداوند ندارند. بنابراین باید 

كافى، ج‏1،  اصول  باشیم)ترجمه  داشته  اعتقاد  بین‌الامرین«  »امرٌ  به 

نباشد،  حق  اعانت  تا  ولى  است؛  عبد  فعل  فعل،  پس  ص457(. 

اعانت  با  البته  حق  اعانت  آورد.  جا  به  را  آن  نمی تواند  كسی 

به  یكدیگر،  به  بندگان  اعانت  دارد:  تفاوت  یكدیگر  به  بندگان 

نحو مشاركت است؛ اما اعانت خداوند چنین است كه اختیار، 

قوه و قدرت عبد، تحت مشیت و اراده ی حق است، و تا مشیت 

خداوند تعلق نگیرد، ممكن نیست فعلی از عبد صادر شود، و 

از عبد مختار  اراده ی خداوند است كه فعلی  با موافقت  تنها 

ظهور می‌یابد)اطیب‌البیان، ج‏5، ص429(. /ب
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زمانی‌كه نعمت و رفاه به آنان روی آورد، 

می​گفتند: »این فقط به سبب )شایستگی( 

آنان  به  ناخوشی  و  بدی  اگر  و  ماست.«؛ 

می​رسید، به موسی و همراهیانش فال بد 

می​زدند. آگاه باشید كه بخت بد آنان )كه 

همان عذابشان است(، صرفاً نزد خداست؛ 

ولی بیشترشان نمی​دانند. 131 )فرعونیان به 

برایمان  موسی( گفتند: »هر معجزه​ای كه 

بیاوری تا به​ وسیله‌ی آن، ما را جادو كنی، 

)بدان​ كه( ما به تو ایمان نمی​آوریم.« 132 

و  ملخ  و  توفان  انكارشان،(  كیفر  )به  پس 

به ‌صورت  را  خون  و  قورباغه‌ها  و  شپش 

نشانه‌هایی آشكار به سوی آنان فرستادیم و 

بر ایشان مسلطّ كردیم؛ پس تكبّر ورزیدند، 

هنگامی‌كه   133 بودند.  گنه‌كار  گروهی  و 

عذاب بر آنان فرود می‌آمد، می​گفتند: »ای 

موسی، پروردگارت را بنا به عهدی كه با تو 

)در مورد استجابت دعایت( دارد، به سبب 

ما بخوان. اگر این عذاب را از ما برطرف كنی، حتماً به تو ایمان می‌آوریم و بنی‌اسرائیل را آزاد و با تو همراه 

ایشان )در آن  آنان برطرف می​كردیم، كه  از  تا مدّتی معیّن  را  134 پس هنگامی ​كه عذاب  خواهیم كرد.« 

زمان محدود فرصت داشتند به عهد خود وفا كنند و عاقبت( به )انتهای( آن می​رسیدند، ناگهان پیمان​شكنی 

می‌كردند. 135 سرانجام آنان را مجازات كردیم و در دریا غرق‌شان كردیم؛ چراكه آنان آیات و نشانه​های ما را 

دروغ می​شمردند و همواره از آن غافل بودند. 136 )بدین ترتیب،( شرق و غرب آن سرزمین را كه در آن خیر 

و بركت )فراوان( قرار داده بودیم، به آن قوم كه مدّت​ها به سبب ضعف و فقرشان )از طرف فرعونیان( تحت 

فشار بودند، به ارث دادیم، و بهترین وعده‌ی پروردگارت، در حق بنی‌اسرائیل، به پاس صبرشان به وقوع پیوست، 

و آنچه را كه فرعون و قومش می​ساختند و برمی‌افراشتند، در هم كوبیدیم. 137
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131. عمل انسان؛ تنها شاخص محاسبات

برخی انسان‌ها برای آنچه بر سرشان می آید، دنبال عواملی 

و  قرآنی  تربیت  حالی ‌كه  در  هستند؛  خود  عمل  از  غیر 

عمل  مرهون  را  انسانی  جوامع  و  انسان‌ها  همه ی  دینی، 

وقتى  نیز  فرعون  قوم  می كند)مدثر/38(.  معرفی  خویش 

و  نعمت  و  مى‏رسیدند  خوشى  سال  به  قحط‌سالى  از  پس 

خود  از  فراوانی  این  مى‏گفتند  مى‏شد،  فراوان  روزى‏شان 

یاد  به  كه  آنجا  تا  ما  كه  بود  این  مقصودشان  و  ماست، 

داریم، هرگز به قحط دچار نشده بودیم، و اگر در گذشته 

بوده  موسى  نحوست  از  شده‌ایم،  خشك‌سالى  به  مبتلا 

است)ترجمه ی المیزان، ج‏8، ص289(.

تبیین ماهیت فال نیك و بد

در مورد فال نیك و بد باید به این نكات توجه كرد:

1. این امر در طول زندگی بشر همواره جریان داشته 

كه امورى را به »فال نیك« مى‏گرفته و آن را سبب پیروزى 

»فال  به  را  امورى  و  مى‏دانسته،  خود  كار  پیش‌رفت  و 

خویش  ناكامى  و  شكست  علت  را  آن  و  مى‏گرفته  بد« 

رابطه ی منطقى  مى‏پنداشته است؛ در حالى كه هیچ‌گونه 

میان پیروزى یا شكست با این‌گونه امور وجود نداشت.

تردید  بدون  ندارند،  طبیعى  اثر  اگرچه  دو  این   .2

مایه ی غالباً  نیك  فال  باشند.  داشته  مى‏توانند  روانى   اثر 

یأس موجب  بد  فال  ولى  است؛  حركت  و   امیدوارى 

برای شاید  شود.  می​ ناتوانى‌  و  سستى  و  نومیدى   و 

همین است كه در روایات اسلامى از فال نیك نهى نشده؛ 

اما فال بد به‌شدت محكوم شده است. در فرموده معروف 

بدان  تا  باشید(  امیدوار  )و  بگیرید  نیك  فال  به  را  »كارها 

این موضوع دیده  اثباتى  از پیامبر، جنبه ی  برسید.« 

فرموده  معنا  این  تأیید  در  نیز   صادق امام  می‌شود. 

را  آن  كه  است  اندازه  همان  به  بد،  فال  »اثر  است: 

مى‏پذیرى. اگر آن را سبك بگیرى، كم‌اثر، و اگر آن را محكم 

بگیرى، پر‌اثر خواهد بود، و اگر بدان اعتنا نكنى، هیچ اثرى 

نخواهد داشت.«

3. پیغمبر فرموده‌اند: »فال بد زدن )و آن را در 

سرنوشت آدمى مؤثر دانستن(، نوعی شرك به خداست.« 

بد،  فال  با  مبارزه  راه  كه  فرموده‌اند   پیامبر  .4

 بى‏اعتنایى‌ست. در روایتی آمده است: »روزی پیامبر

از آن سالم نمى‏ماند  فرمودند: سه چیز است كه هیچ‌كس 

)و وسوسه‏هاى آن‌ها در درون قلب بیشتر اشخاص وجود 

دارد(: فال بد و حسد و سوء ظن. عرض كردند: پس چه 

و  مكن  اعتنا  زدى،  بد  فال  كه  هنگامى  فرمودند:  كنیم؟ 

بگذر؛ هنگامى كه حسد در دلت پیدا شد، كارى بر طبق 

نادیده  را  آن  كردى،  پیدا  ظن  سوء  كه  هنگامى  نكن؛  آن 

بگیر.«)تفسیر نمونه، ج‏6، صص317ـ319(.

برداشته شدن اثر فال بد زدن در امت اسلام 

برداشته  اسلام  امت  از  را  زدن(  بد  طیره)فال  خداوند، 

دارد:  وجود  احتمال  چند  طیره  رفع  معنای  در   است. 

1. رفع مؤاخذه و عقاب از خاطره‏اى كه در دل می‌گذرد؛ 

میسور  نفس،  در  خاطره  این  آمدن  از  جلوگیرى  زیرا 

نیست؛ اما كفاره‏اش ترتیب اثر ندادن بدان و عمل نكردن 

و  كند  توكل  خدا  به  فرد  این‌كه  و  است،  آن  مقتضاى  به 

بدون توجه به فال بدى كه در دلش خطور كرده، به كار 

امت،  این  از  تأثیرش  رفع  یعنى  طیره  رفع   .2 برسد؛  خود 

اعتنا  از جمله  از معصومان به ما رسیده؛  با تعلیماتی كه 

نكردن بدان و توكل بر خدا و قرائت دعاها و ذكرهایى كه 

جلوى فال بد را می‌گیرد؛ 3. مقصود از رفع طیره، جلوگیرى 

ترجمه ی مصطفوى،  بر طبق آن است)اصول كافى،  از عمل كردن 

ج‏4، ص204(.

گفت  باید  بد  فال  مقوله ی  به  نگاه  نوع  تصحیح  در 

كه اسِناد همه ی بدبختی ها، گرفتارى ها و ابتلائات به این 

و  غلط  امری  خود،  از  مسئولیت  هرگونه  سلب  و  مسئله 

عافیت طلبانه است؛  بلكه تمام ناملایماتی كه برای انسان 

كفر،  پیش می آید، ثمره ی  در آخرت  كه  و عذابی  دنیا  در 

عناد، ظلم، تعدیات و فسق و فجور اوست)اطیب‌البیان، ج‏5، 

حوادث  ذلتّ،  عزتّ،  كه  ندارند  توجّه  انسان‌ها  ص434(. 

خواست  اراده،  حكومت،  تحت  همه  ناملایمات،  و  خوب 

مالك  و  مطلق  او حاكم  و  الهى وجود می‌یابند،  تقدیر  و 

جهانیان است. شخص عاقل در همه​حال باید به خداوند 

متعال توجّه تمام داشته باشد و مطلوب خود را از درگاه او 

درخواست كند؛ اما بیشتر مردم، تنها به جهات ظاهرى و 

مادّى توجّه دارند و از حقایق و معارف الهى و از اراده و 

خواسته ی او غافل‌اند)تفسیر روشن، ج‏9، ص114(. /ب
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)در  و  دادیم،  عبور  دریا  از  را  بنی‌اسرائیل 

به  كه  رسیدند  قومی  به  خود،(  مسیر 

)عبادت( بت‌هایی كه داشتند، روی آورده 

و بدان پایبند بودند. )بنی‌اسرائیل( گفتند: 

خدایانی  آنان،  كه  همان‌طور  موسی،  »ای 

هم  ما  برای  دارند،  محسوس(  و  )دیدنی 

)خدایی دیدنی( قرار ده )تا او را ببینیم(.« 

)موسی( گفت: »شما افرادی نادان هستید؛ 

و  نابودشدنی‌  اینان،  مسلك  و  آیین   138

 139 است.«  بیهوده  و  باطل  كارهایشان 

معبودتان  را  الله  جز  »آیا  گفت:  )سپس( 

بر جهانیانِ  را  او شما  آن‌كه  برگزینم؛ حال 

یاد  )را  زمانی  داد؟«140  برتری  )زمانتان( 

كنید( كه شما را از )چنگال( فرعونیان نجات 

دادیم كه پیوسته بلا و مصیبتی سخت بر 

از  بسیاری  )یعنی(  آوردند؛  می​ شما  سر 

پسران‌تان را می​كشتند و زنان‌تان را )برای 

كنیزی( زنده می​گذاشتند. در آن )مصایب(، 

از جانب پروردگارتان )برای شما( آزمایشی 

بزرگ بود. 141 )در كوه طور،( با موسی سی شب قرار گذاشتیم )تا تورات را دریافت كند(، و آن )زمان( را 

با ده )شب دیگر( كامل كردیم، و )بدین ترتیب،( قرار وعده‌ی )او با( پروردگارش، در چهل شب پایان یافت. 

موسی )پیش از رفتن(، به برادرش هارون گفت كه در قوم من جانشینم باش و به اصلاح )امور( بپرداز و از راه و 

روش فسادكاران پیروی نكن. 142 هنگامی‌كه موسی به میعادگاه ما آمد و مالك و صاحب‌اختیارش با وی سخن 

گفت، عرض كرد: »پروردگارا، )خود را( به من نشان ده تا به تو بنگرم.« فرمود: »)هرگز( مرا نخواهی دید؛ ولی 

به این كوه بنگر: اگر در جای خود ثابت ماند، مرا خواهی دید.« هنگامی‌كه مالك و صاحب‌اختیارش به كوه 

جلوه نمود، آن را با خاك یكسان كرد و موسی بی​هوش )به زمین( افتاد. هنگامی‌كه به هوش آمد، عرض كرد: 

»تو را )از دیده شدنِ با چشم( بسیار منزهّ می‌دانم؛ به درگاهت بازگشته​ام ‌و من نخستین كسی هستم كه )به 

محال بودن دیدن تو با چشم سر( ایمان آوردم.« 143

بع 3
ر
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143. درخواست دیدن خداوند از ناحیه ی كه بود؟

مأمون در جلسه‏اى به امام رضا گفت: مگر شما نمى‏گویید 

از خداوند  را  الهى  رؤیت  انبیا معصوم‌اند؛ پس چرا موسى  كه 

درخواست كرد؟ آیا موسى نمى‏دانست كه خداوند دیدنی نیست؟ 

امام در جواب فرمود: »حضرت موسى مى‏دانست كه 

خدا با چشم دیده نمی‌شود؛ امّا هنگامى كه خدا با موسى سخن 

تو  به  ما  اعلام كرد، مردم گفتند:  به مردم  گفت و آن حضرت 

نفر  هفتاد  بشنویم.  را  الهى  كلام  این‌كه  مگر  نمى‏آوریم  ایمان 

رفتند.  طور  كوه  میعادگاه  به  و  شدند  برگزیده  بنى‌اسرائیل  از 

در  كرد.  درخواست  خدا  از  را  آنان  سؤال   موسى حضرت 

این هنگام، آنان كلام الهى را از تمام جهات شنیدند؛ ولى گفتند 

ایمان نمى‏آوریم مگر این‌كه سخن گفتن خدا را خود ببینیم. پس 

حضرت  شدند.  هلاك  آنان  همه ی  و  آمد  آسمان  از  صاعقه‏اى 

با چنین وضعى برگردم، مردم خواهند گفت  اگر  موسى گفت: 

رساندى.  قتل  به  را  دیگران  كه  نیستى  راستگو  ادّعایت  در  تو 

به اذن الهى، دوباره همه زنده شدند. این بار گفتند: اگر تنها 

خودت نیز خدا را ببینى، ما به تو ایمان مى‏آوریم. موسى گفت: 

اما  آنان  كرد.  درك  مى‏توان  آیاتش  و  نشانه‏ها  با  تنها  را  خدا 

لجاجت كردند. خطاب آمد: موسى، بپرس آنچه مى‏پرسند، و تو 

را برای جهالت آنان مؤاخذه نمى‏كنم. حضرت موسى گفت: 

رَبِّ ارَنِی انَظُر اِلیَك. خطاب آمد: هرگز؛ امّا نگاه كن به كوه. اگر 
پایدار ماند، تو نیز خواهى توانست مرا ببینى. با اشاره ی الهى، 

كوه متلاشى و به زمینى صاف تبدیل شد. موسى پس از به هوش 

ّْنَـكَ تبُُت اِلیَكَ«: خدایا، از جهل و غفلت مردم،  آمدن گفت: »سُبح

اوّلین كسى  به شناخت و معرفتى كه داشتم، بازگشتم، و من، 

هستم كه اعتراف مى‏كنم كه خدا را نمى‏توان با چشم ‏سر دید.« 

پاسخ شرمنده شد)نورالثقلین، ج‏2، ص64(. در واقع  این  با  مأمون 

اني«  تَر »لنَ  پاسخ  و  »ارَنِي«  جمله ی  بیان  با   موسى حضرت 

خواست به مردم بفهماند كه من نمی‌توانم خداوند را با چشم 

ببینم؛ تا چه رسد به شما)تفسیر نور، ج‏4، ص173(.

آیا خدا دیدنی‌ست؟

در  پس  نیست،  دیدنی  اگر خدا  پرسیدند:   امام صادق از 

در  یا  دید،  را  خدا   پیامبر مى‏گویند  كه  روایاتى  مورد 

مى‏فرمایید؟  چه  مى‏بینند،  بهشت  در  را  خدا  مؤمنان،  قیامت، 

كه شخصى  است  زشت  »بسیار  فرمود:  و  كرد  تبسّمى  حضرت 

70 یا 80 سال در زمین خدا زندگى و از روزى او استفاده كند؛ 

امّا او را چنان‌كه باید، نشناسد.« پیامبر، خدا را با چشم ندیده 

كافر  و  باشد، دروغگو  داشته  ادّعایى  اگر كسى چنین  و  است، 

است؛ چنان‌كه آن حضرت فرموده‌اند: من شبه الله بخلقه فقد 

كفر: كسى كه خدا را به صفات مخلوقات تشبیه كند، كافر است. 

حضرت على در پاسخ به این سؤال كه اى برادر پیامبر، آیا 

تو خدا را دیده‏اى، فرمود: »خدایى را كه ندیده باشم، عبادت 

نمى‏كنم؛ امّا نه با چشم سر؛ كه با چشم دل.«)الفرقان فی تفسیر 

القرآن، ج‏11، ص282(. همو در جاى دیگر فرموده است: »چیزى 

را ندیدم، مگر آن‌كه خدا را قبل و بعد و همراه با آن دیدم.« 

ابَصارُ وَ هُوَ  ا تدُركِهُُ ال )همان(. آرى، چشم، توان دیدن او را ندارد: »ل

ابَصار«)انعام: 103(؛ امّا با چشم دل مى‏توان خدا را دید؛  يدُركُِ ال
 چنان‌كه در آیات 13 و 14 سوره ی نجم مى‏خوانیم: »وَلقَدَ رءَاهُ 

«. پیامبر، در معراج، آیات عظمت الهى  لةًَ  اخُريّْ * عِندَ سِدرَةِ  ال‍مُنت‍هَيّْ نَز

 

را دید. البتهّ آنچه در تورات در مورد ماجراى حضرت موسى در 

كوه طور آمده، از تحریفات تورات است)تفسیر نور، ج‏4، ص174(. 

سخن گفتن خدا با موسی چگونه بود؟

كلام و سخن خداوند، تعلیم وجودى حقایق و معارف و افاضه ی 

نیروى  نیز  و   كلیم قدسى  روح  و  قلب  كه  است  شهود 

شنوایى او را فرا می‌گرفت، و تعلیم وجودى و موهبت حیات 

علمى به روح قدسى موسى، از جمله ی افعال پروردگار است و 

محتاج به واسطه‏اى مانند ایجاد صدا و نوسان هوا نیست كه 

موسی، به آن وسایل، تعلیمات را از خارج بشنود و بفهمد؛ زیرا 

رابطه ی آفریدگار با موجودات، فقط ایجاد و آفرینش است، و 

و  غیب  محیط  و  ورای حجاب  از  القای حقایق  مورد،  این  در 

تعلیم وجودى به روح قدسى‌ست؛ چنان‌كه نیروى شنوایى او نیز 

مانند قلب و روح قدسى او از آن افاضه بهره‏مند شود، و شهود 

آثار كبریایى، سراسر وجود را فرا گیرد. بر این اساس، تعلیمات و 

سخنان پروردگار، موهبت وجودى و شهود است كه زوال‏پذیر 

نیست)انوار درخشان، ج‏7، ص18(. به هر صورت، خداوند در آنجا 

بدون واسطه با موسى سخن گفت. در اینجا تعیین نكرده است 

كه موسی كلام خدا را از كجا شنید؛ لكن در جاهاى دیگر گفته 

صدا  خروج  محل  درخت،  بنابراین،  شنید.  درخت  از  كه  است 

بود؛ زیرا صدا عَرضَ است و باید قائم به جسم باشد)مجمع‌البیان، 

ج‏10، ص45(. /د
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سبب  به  را  تو  من  موسی،  »ای  فرمود: 

پیام‌های )ویژه‌ی( خود )كه تو حامل آن‌ها 

)خاصّ(  گفتن  سخن  سبب  به  و  هستی(، 

)از  و  دادم  برتری  مردم  بر  تو(،  )با  خود 

میان‌شان( برگزیدم. بنابراین، آنچه را كه به 

از سپاسگزاران باش.«  تو می​دهم، بگیر و 

از  پندی  )تورات(،  الواح  در  او،  برای   144

هر چیزی و توضیحی برای هر چیزی )كه 

داشتند،(  نیاز  آن  به  هدایت  برای  قومش 

نوشتیم و )گفتیم:( »با جدّیتّ و پشت‌كار، 

)از  كه  ده  فرمان  قومت  به  و  بگیر  را  آن 

بهترین  گوناگون،(  و روش‌های  راه ها  میان 

آن‌ها را )كه تورات است،( بگیرند و به آن 

به  را  نافرمانان  سرای  بی‌گمان  كنند.   عمل 

 شما نشان خواهم داد.« 145 بی‌شك كسانی 

را كه در روی زمین تكبّر می​ورزند، در حالی​ 

كه هیچ حقی )بر این كار( ندارند، از آیات 

و نشانه​هایم روی​گردان خواهم كرد، و )در 

آن  به  ببینید،  كه  را  نشانه‌ای  هر  نتیجه،( 

ایمان نمی​آورند، و اگر راه رشد و هدایت را ببینند، آن را راهی )برای پیمودن( انتخاب نمی​كنند، و اگر راه 

گمراهی را ببینند، آن را راهی )برای خود( بر می​گزینند. این )بازداشتن از سوی خدا(، بدان سبب است كه آنان 

آیات و نشانه​های ما را دروغ شمردند و همواره از آن غافل بودند. 146 كسانی‌كه آیات و نشانه​های ما و دیدار 

آخرت را دروغ شمردند، اعمال‌شان تباه شد. آیا جز آنچه می‌كردند، كیفر می​بینند؟ 147 قوم موسی، پس از 

)رفتن( او )به میقات(، از زیورهایشان، مجسّمه‌ی گوساله​ای را )برای پرستش( ساختند كه صدای گاو داشت. آیا 

ندیدند كه او با آنان سخن نمی​گویدو هیچ راهی را به آنان نمی‌نمایاند؟ آن را )خدا( قرار دادند، و )البته پیشتر 

هم( ستم‌كار بودند. 148 هنگامی‌كه پشیمان شدند و دیدند كه واقعاً گمراه شده​اند، گفتند: »اگر پروردگارمان 

بر ما رحم نكند و ما را نیامرزد، بی‌گمان از زیان‌كاران خواهیم شد.« 149
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148 ـ 149. داستان گوساله سامری
بعد از رفتن حضرت موسى به كوه طور براى میقات الهى، یكى 

از اقوام آن حضرت به نام سامری، زیورهاى طلایى بنى‌اسرائیل 

را كه از قبطیان نزد آن‌ها مانده بود، گرفت و با آن‌ها گوساله 

ساخت)روان جاوید، ج‏2، ص475(. كلمه ی »خُوار«، به معنى صداى 

مخصوصى‌ست كه از گاو یا گوساله برمى‏خیزد. جمعى از مفسران 

معتقدند كه سامرى با اطلاعاتى كه داشت، لوله‏هاى مخصوصى 

درون سینه ی گوساله ی طلایى كار گذاشته بود كه هواى فشرده 

صداى  شبیه  صدایى  گوساله،  دهان  از  و  مى‏شد  خارج  آن  از 

گاو بیرون مى‏آمد!  بعضى دیگر مى‏گویند كه گوساله را چنان 

به  كه  او  دهان  به  باد  وزش  با  كه  بود  گذاشته  باد  مسیر  در 

مى‏رسید.  گوش  به  صدایى  بود،  شده  ساخته  مخصوصى  شكل 

سامرى،  گوساله ی  كه  گفته‏اند  مفسران  از  جمعى  این‌كه  البته 

پس از این‌كه او قدری خاك از زیر پاى جبرئیل برداشت و در آن 

ریخت، به صورت گوساله ی زنده‏اى درآمد و صداى طبیعى سر 

داد، شاهدى در آیات قرآن ندارد، و كلمه ی »جسداً«، گواه بر 

این است كه حیوان زنده‏اى نبود. از همه ی این‌ها گذشته، بعید 

به نظر مى‏رسد كه خداوند چنین قدرتى به مرد منافقى همچون 

 موسى معجزه ی  همانند  كارى  بتواند  كه  بدهد  سامرى 

بكند و جسم بى‏جانى را جاندار كند؛ كارى كه براى توده ی مردم 

بی‌گمان گمراه‌كننده است، و دلایل بطلان آن در نظرشان روشن 

دلایل  باشد،  بوده  طلایى  مجسمه‌ای  گوساله،  اگر  ولى  نیست؛ 

بطلان آن روشن است، و تنها مى‏تواند وسیله‏اى براى آزمایش 

افراد بوده باشد و نه چیز دیگر. 

این  كرد،  توجه  بدان  باید  اینجا  در  كه  دیگرى  نكته ی 

در  سال‌ها   موسى قوم  مى‏دانست  چون  سامرى  كه  است 

به‌علاوه، روح مادیگرى، چنان‌كه  برده‌اند، و  محرومیت به سر 

در بسیارى از نسل‌هاى امروز آن‌ها نیز مى‏بینیم، بر آنان غلبه 

قائل بودند، گوساله ی  براى زر و زیور احترام خاصى  داشت و 

تا توجه شیفتگان و بردگان را به سوى  خود را از طلا ساخت 

امر به  او بنى‌اسرائیل را  آن جلب كند)تفسیر نمونه، ج‏6، ص372(. 

عبادت آن كرد، و اغلب، یا اطاعت كردند، یا ساكت ماندند. به 

همین سبب، در آیه ی شریف، برگرفتن)اتخاذ( به قوم منسوب 

شده است؛ عملی كه از آن‌ها بسیار قبیح بود؛ چون آن گوساله ی 

مصنوعى، سخنى كه به حال آن‌ها نافع باشد، نمى‏گفت؛ یا هیچ 

سخنی نمی‌گفت؛ بلكه فقط صوتى از آن خارج می‌شد، و طریق 

خیر و شرى به آن‌ها ارایه نمی‌كرد)روان جاوید، ج‏2، ص475(.

عوامل انحراف بنی‌اسرائیل 

الوهیت  با  منافى  كه  صفاتى  همه ی  میان  از  شریف  آیه ی  اگر 

گوساله است، خصوص حرف نزدن و هدایت نكردن آن را ذكر 

كرده،  براى این است كه این دو صفت، یعنى تكلم و هدایت، 

از روشن‏ترین صفاتى‌ست كه الوهیت، مستلزم آن است؛ زیرا هر 

كس هر چیزى را معبود خود مى‏داند، ناگزیر است از این‌كه آن 

اله را به نحوى كه خود او دوست دارد، بپرستد. لاجرم آن اله 

باید راه پرستش خود را به بندگان خود معرفى كند، و این خود 

مستلزم تكلم و تفهیم است. بنى‌اسرائیل اما با این‌كه مى‏دیدند 

گوساله حرف نمى‏زند و آنان را هدایت نمى‏كند، پیشنهاد الوهیت 

آن را از سامرى پذیرفتند. 

سبب دیگرى كه باعث شد این دو صفت از میان همه ی 

صفات گوساله ی مزبور ذكر شود، این بود كه این مشخصه در 

خداوند  با  او  كه  بود  معهود   موسى از  بنى‌اسرائیل  ذهن 

حرف مى‏زند و مردم را به راه او هدایت مى‏كند، و خداوند نیز 

با او حرف مى‏زند و او را به راه خود دلالت مى‏كند، و چون 

كه  بودند  فهمیده  را  معنا  این  بود،  رسیده  چنین  ذهنشان  به 

باید  است،  و خداى موسى  ایشان  مزبور، خداى  گوساله ی  اگر 

قدرت سخن گفتن داشته باشد و مردم را هدایت كند)المیزان، ج‏8، 

به   موسى »حضرت  است:  فرموده   باقر امام  ص320(. 

خدا گفت: سامرى، گوساله‏اى از طلا براى مردم ساخته است؛ امّا 

صداى آن از چیست؟ وحى آمد كه این وسیله ی آزمایش مردم 

است. از آن نپرس.«)نورالثقلین، ج‏2، ص70(. 

 پس گوساله‏پرستىِ بنى‌اسرائیل، دارای این زمینه‏هاى فرهنگى 

و اجتماعى بود:

1. آنان سالیان دراز در مصر بت‏هایى به شكل گاو دیده 

بودند؛ 2. پس از عبور از رود نیل، چشمشان به قومى بت‏پرست 

 افتاد و تحت تأثیر قرار گرفتند و در عمق روحشان باقى ماند؛ 3. با 

تمدید مدّت سى شب به چهل شب، مخالفان، شایعه ی مرگ موسى 

 را پدید آوردند و زمینه را براى انحراف آماده كردند؛ 4. جهل 

مردم و هنر سامرى باعث شد كه قوم موسى از خداپرستى به 

گوساله‏پرستى بگروند)تفسیر نور، ج‏4، ص180(. 

عوامل انحراف امروز بشر

طبق این دو آیه و مفاهیمی كه بیان شد، باید گفت كه عوامل 

انحراف مردم حتی در عصر ما نیز همان چند چیز است: 1ـ نبود 

رهبرى یا غیبت او؛ 2ـ جهل و ناآگاهى مردم؛ 3ـ انحراف عالمان و 

هنرمندان و سوءاستفاده از علم و هنر؛ 4ـ زیبایى و زرق و برق 

ظاهرى؛ 5ـ سر و صدا و تبلیغات كاذب)تفسیر نور، ج‏4، ص180(. /د
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بسیار  و  خشمگین  موسی  هنگامی‌كه 

اندوهناك نزد قومش بازگشت، گفت: »چه 

در  آیا  بودید!  من  از  پس  جانشینانی  بد 

تمدید  بر  )مبنی  پروردگارتان  فرمان  مورد 

تورات( عجله  نزول  تأخیر  و  میقات  مدت 

)آنگاه(  كردید(؟«  قضاوت  زود  )و  كردید 

سر  )موهای(  و  افكند  را  )تورات(  الواح 

به  را  او  حال،  آن  در  و  گرفت  را  برادرش 

سمت خود می​كشید. )هارون( گفت: »ای 

یافتند و  این قوم، مرا ضعیف  پسر مادرم، 

تحت فشار گذاشتند و بر من چیره شدند، 

پس  بكشند.  مرا  كه  بود  نمانده  چیزی  و 

ستم‌كار  افراد  با  و  نكن  دشمن‌شاد  مرا 

عرض  )موسی(   150 نده.«  قرار  )شریك( 

و  بیامرز  را  برادرم  و  من  »پروردگارا،  كرد: 

ما را در )پناه( رحمت خویش وارد فرما؛ كه 

 تو مهربان‌ترین مهربانانی.« 151 كسانی‌كه 

قطعاً  كردند،  انتخاب  )خدا(  را  گوساله 

پروردگارشان  از جانب  )سهمگین(  خشمی 

و خفت و خواری )شدیدی( در زندگی دنیا به آنان می‌رسد. )آری،( دروغ​پردازان را این‌چنین كیفر می‌كنیم. 

152 و كسانی كه كارهای بد كردند و پس از آن توبه كردند و ایمان آوردند، پروردگارت پس از آن )توبه(، بسیار 

آمرزنده و مهربان است. 153 هنگامی‌كه خشم موسی فرو نشست، الواح )تورات( را برگرفت؛ در حالی‌كه در 

)فراوان( وجود  ترسند، هدایت و رحمتی  با( پروردگارشان می​ از )مخالفت  برای كسانی‌كه  نوشته​)ها(ی آن، 

داشت. 154 موسی از قومش هفتاد مرد را برای حضور در میعادگاه ما برگزید. هنگامی‌كه )به سبب درخواست 

نابجایشان،( زلزله‌ی شدید، آنان را فرا گرفت، موسی عرض كرد: »پروردگارا، اگر می​خواستی، پیش از این، آنان 

و مرا هلاك می‌كردی. آیا ما را به سبب كارهای بی​خردان‌مان هلاك می​كنی؟ این )حادثه(، صرفاً آزمایش توست 

كه هر‌ كس را كه بخواهی، با آن گمراه می‌كنی، و هر كس را كه بخواهی، )با آن( هدایت می​كنی. تو سرپرست 

ما هستی؛ پس ما را بیامرز و بر ما رحم كن؛ كه تو بهترین آمرزنده​ای؛ 155
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155. امتحان الهی در جریان میقات موسی
این دلالت می‌كند كه خداى سبحان، میقاتی  بر  آیه ی شریف 

را براى بنى‌اسرائیل معین كرده بود تا براى امر عظیمى در آن 

نزول  بر  آنان  از  گروهی  نظارت  عظیم،  امر  این  حاضر شوند. 

تورات بود. پس موسى هفتاد نفر از ایشان را براى این كار 

انتخاب كرد؛ اما بعد از حضور آنان در میقات، به سبب ظلم 

بزرگى كه مرتكب شدند، زلزله ی مهیبى هلاك‌شان كرد. مقصود 

ایشان از رؤیت، این بود كه نزول تورات را به چشم خود ببینند 

تا كاملاً اطمینان پیدا كنند كه تورات، كتابى آسمانى و نازل‌شده 

از طرف خداى متعال است. آن ها به اصل دعوت موسی ایمان 

داشتند؛ اما غرضشان از این گفته كه »ما هرگز ایمان نمى‏آوریم 

تا خدا را آشكارا ببینیم.«، این بوده كه ایمان خود را بر نزول 

پروردگار  مشاهده ی   بر  مشروط  خداوند،  ناحیه ی  از  تورات 

كرده باشند)تفسیر روشن، ج‏9، ص168(.

انتخاب امام، مطلقاً با خداست

امام  »خدمت  است:  كرده  روایت  قمى  عبدالله  بن  سعد 

قائم عرض كردم: اى مولاى من، مرا خبر ده از این‌كه چرا 

شده‌اند؟  ممنوع  خود  براى  زمامدار  و  امام  انتخاب  از  مردم 

فرمود: امام مصلح یا مفسد؟ عرض كردم: البته مصلح. فرمود: 

با این‌كه احدى از مردم از صلاح و فساد درونى اشخاص آگاهى 

اتفاقاً  مى‏كنند،  انتخاب  كه  را  است شخصى  ممكن  آیا  ندارند، 

بلى؛  كردم:  آید؟ عرض  در  كار  از  برخلاف تشخیص‌شان مفسد 

است.  همین  مردم،  ممنوعیت  علت  فرمود:  است.  ممكن 

ببینم پیغمبرانى كه خدا آن‌ها را برگزیده و به آنان كتاب  بگو 

همه ی  عالم‌ترین  این‌كه  با  كرده،  تأییدشان  عصمت  با  و  داده 

با وفور عقل  آیا   ،) امت‏ها هستند)مانند موسى و عیسى 

و كمال علمى كه دارند، هیچ ممكن نیست كه اشخاص نیكى 

را كه براى كارى انتخاب می‌كنند، اتفاقاً منافق از كار در آیند؟ 

این‌كه  شهادت  به  است؛  ممكن  بلكه  فرمود:  نه.  كردم:  عرض 

موسى كلیمالله با وجود عقل و كمال علمش و با این‌كه بدو 

هان  وحى مى‏شد، وقتى از میان شخصیت های قومش و از موجَّ

لشكریانش و از كسانى كه در ایمان و اخلاصشان شكى نداشت، 

هفتاد نفر را براى رفتن به میقات برگزید، انتخابش به خطا رفت 

و به جاى هفتاد مؤمن، هفتاد منافق برگزید. پس وقتی اختیار 

نبوت  براى  را  وی  خداوند  كه  موسى  مثل  شخصی  انتخاب  و 

برگزیده، به خطا مى‏رود و او افسد را به جاى اصلح برمى‏گزیند، 

معلوم می‌شود كه انتخاب، تنها و تنها كار كسى‌ست كه به باطن 

اشخاص راه دارد و ضمایر و سریره‏هاى افراد نزدش آشكار باشد. 

انبیا،  انتخاب  رفتن  خطا  از  بعد  كه  می‌شود  معلوم  همچنین 

انصار، پشیزی ارزش نداشته و ندارد.«)تفسیر  انتخاب مهاجر و 

برهان، ج 2، صص591ـ592(. 

همگی  پیامبران،  كه  گفت  باید  روایت  این  توضیح  در 

معصوم و از جانب خداوند، عالم به غیب‌اند، و این روایت نیز با 

عصمت ایشان منافی نیست؛ اما نكته این است كه آنان در امور 

اجتماعی، به ظاهر عمل می كنند؛ خواه در آن محدوده، از علم 

غیب برخوردار باشند یا نباشند، و چون به ظاهر عمل می كنند، 

ممكن است با كتمان حقیقت منافقان، رأی ایشان به خطا رود.

فتنه؛ عامل پالایش بشریت

برنامه ی زندگى پدید می‌آید، موجب  فتنه، اختلالى‌ست كه در 

تحول آن می‌شود و نتیجه ی خوب و مطلوبى مى‏دهد. این تحوّل 

و خوشى صددرصد  خیر  به  و  سعادت  موجب  اوقات  اكثر  در 

موجب  زندگى،  اختلال  و  فتنه  همین  می‌شود.  تمام  انسان 

پیدایش تنبّه و توجّه بیشتر انسان و دقتّ او در برنامه می‌شود 

یا  سوى ضلال  به  دارد،  كه  زمینه‏اى  تناسب  به  را  كسى  هر  و 

هدایت سوق می‌دهد. بنابراین، در فتنه‌های گوناگون باید به 

خداوند پناه برد و سرنوشت خود را به دست تقدیر و تدبیر او 

سپرد)تفسیر روشن، ج‏9، ص168(.

حضرت  مناجات  »در  است:  فرموده   باقر امام 

 موسى با خدا، بدو وحى شد كه من قوم تو را به فتنه و 

وسیله ی  به  فرمود:  چه؟  با  كرد:  عرض  كردم!  مبتلا  اضطراب 

گوساله‏اى  برایشان  بنی اسرائیل،  زیور  و  زینت‌ها  با  كه  سامرى 

و  گوساله  مى‏توان  نقره  و  طلا  و  زیور  از  گفت:  ساخت. 

مجسّمه ی دیگرى ساخت. چگونه بود فتنه ی او)امتیاز گوساله ی 

داشت.«.  آواز  كه  گوساله‏اى ساخت  فرمود:  بود(؟   سامری چه 

جانب  از  فرمود:  بود؟  كه  جانب  از  او  آواز  پروردگارا،  گفت: 

آزمایش  این، جز  پس  زمان، حضرت موسى گفت:  این  در  من. 

تو نیست؛ كه هر كس را كه بخواهى )و مستحق بدانى(، با آن 

ببینى(،  شایسته  )و  بخواهى  كه  را  كس  هر  و  گمراه می‌كنی، 

هدایت مى‏كنی)تفسیر عیاشی، ج‏2، ص31(. 

بنابراین، همه ی تحولات اجتماعى و تغییرات طبیعى چون 

فقر و غنا و تن‌درستى و بیمارى و عزت و ذلتّ و گرما و سرما 

برای  به فرمان خدا ظهور می‌یابند،  و فراخ‌نعمتى و قحط كه 

امتحان بشر است، تا هر چه قوت و ضعف و قدرت و عجز در 

درون دارد، بیرون بریزد، تا سپس خویشتن را اصلاح، و نقایص 

خود را تكمیل كند)تفسیر هدایت، ج‏3، ص393(. /ب
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برای ما در این دنیا و در آخرت، )زندگی( 

درگاهت  به  ما  كه  فرما؛  مقرّر  خوبی 

)بر  را  »عذابم  فرمود:  باز گشته ایم.« 

بخواهم،  كه  كس  هر  به  عدالت،(   اساس 

چیز  همه  رحمتم  و)گستره‌ی(  می رسانم، 

برای  را  آن  است.بنابراین،  گرفته  فرا  را 

حفظ  خدا(  خشم  )از  را  خود   كسانی‌كه 

می‌كنند  انفاق  خود(  مال  )از  و  می كنند 

و  مستحب(  چه  و  باشد  واجب  )چه 

ایمان  ما  نشانه‌های  و  آیات  به  كسانی‌كه 

 156 كرد.«؛  خواهم  مقرّر  بی‌شك  دارند، 

هم‌آنان كه از رسول، پیامبر درس‌ناخوانده، 

پیروی می​كنند؛ همو كه )ویژگی​های( وی 

را نزد خود در تورات و انجیل، نوشته شده‌ 

یابند. او، آنان را به كار)های( شایسته  می​

فرمان می‌دهد و از كار)های( ناشایست باز 

می​دارد و چیزهای پاكیزه را بر ایشان حلال 

حرام  آنان  بر  را  ناپاك  چیزهای  و  كند  می​

می‌كند و بار سنگین )تكالیف( آنان )و دستورهای بسیار دشواری را كه همچون( غل و زنجیرهایی‌ست كه بر 

آنان قرار داشت، از آنان بر می​دارد. پس كسانی‌كه به او ایمان آورند و او را بزرگ دارند و یاری‌اش كنند و از 

نوری كه همراه وی نازل شده، پیروی كنند، آنان‌اند كه به هدف خود دست خواهند یافت. 157 بگو: ای مردم، 

من فرستاده‌ی خدا به سوی همه‌ی شما هستم؛ همو كه فرمان‌روایی آسمان​ها و زمین فقط از آن اوست. هیچ 

معبودی جز او نیست. زنده می​كند و می​میراند. بنابراین، به خدا و فرستاده‌اش كه پیامبر درس‌ناخوانده است، 

ایمان آورید؛ همو كه به خدا و سخنانش ایمان دارد. )به او ایمان آورید( و از وی پیروی كنید تا هدایت شوید. 

158 از قوم موسی، گروهی هستند كه با )سخنان و روش​های( حق هدایت می​كنند و بر اساس آن به عدالت 

حكم می‌كنند. 159

بع 4
ر
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157.  زنجیرهایی که پیامبر از دست و پای پیروانش 
می‌گسلد

این‌از تعابیری‌ست كه در آیه ی 157 به ‌كار رفته و جای تأمل ویژه 
دارد. قبل از آن یادآور می‌شویم كه برخی اوقات، افراد غیرمتدین، 
به دین صرفاً از دریچه ی دشواری و تكلفّ می‌نگرند، و چون برخی 
قضاوت  می‌پندارند،  دشواری  مایه ی  را  دینی  قوانین  و  تكالیف 
ناصحیحی در باره ی آن دارند. افراد دین‌دار هم ممكن است به 
این برداشت شوند؛  تا حدودی دچار  بینش دینی،  سبب ضعف 
التزام جدّی به  هرچند در سایه ی استحكام پایه‌های اعتقادی و 
دستورهای دینی، شخص مؤمن، مراتبی از سبك‌باری و آزادگی را 

وجدان می‌كند. اكنون نگاهی فراگیرتر به موضوع می‌كنیم:
ذلّت نافرمانی خدا

امیرالمؤمنین در مناجاتی عرض می‌كند: »بارالها، همین عزت 
برای من بس است كه بنده ی تو باشم.«)خصال، ج2، ص420(. آن 
حضرت، در بیانی دیگر، نقطه ی مقابلِ »عزتّ طاعت الهی« را 
»ذلتّ نافرمانی خدا« توصیف و بیان فرموده ‌است كه اطاعت 
خدا موجب می‌شود كه مؤمن »بدون داشتن قوم و قبیله، دارای 
عزتّ« و »بدون داشتن سلطنت، دارای هیبت« و ... باشد)امالی 
با  مستحكم  ارتباط  بندگی،  این‌كه  مطلب  راز  ص524(.  طوسی، 

و كمالات  منشأ همه ی خیرات  و  عالم وجود  والاترین حقیقت 
است؛ كه لاجرم موجب رفعت انسان می‌شود. به‌علاوه، خداوند 
وعده ی پشتیبانی و كفایت بندگان مطیع خود را داده است. عزتّ 
سبب  به  كه  دانست  اوج‌گرفتنی  نخستین  باید  را  الهی  طاعت 

پیروی از انبیای الهی، شامل حال انسان می‌شود. 
بندگی هوای نفس

می‌آورد،  ارمغان  انسان  برای  دین  كه  آزادگی  جهاتِ  از  یكی 
رهایی از فرو افتادن در تمایلات نفسانی‌ست. قرآن كریم، شدت 
این سقوط را چنین تصویر می‌كند: »آیا دیدى كسى را كه هواى 
نفسش را معبود خود برگزیده است؟«)فرقان/43( . محصور شدن 
از ملاك‌های  با صرف‌نظر  امیال شخصی، حتی  تنگِ  در حصار 
نمونه،  برای  می‌شود.  تلقی  ارزش  ضد  و  خودخواهی  دینی، 
بر دانشمندان  را  افرادِ صرفاً لذت‌جو  اندیشه‌ای،  كدام صاحب 
ف رفاه و زدودن  یا خیّرانی كه عمرشان را با تحمل سختی‌ها، َرص
رنج دیگران كرده‌اند، ترجیح می‌دهد و گروه دوم را ستایش و 

تمجید نمی‌كند؟ 
قرار  بشر  فراروی  بالاتری  منظر  از  را  موضوع  البته  	دین 
و  خود  و  شدن،  خالق  متوجه  آمدن،  در  خود  از  می‌دهد: 
خواسته‌های خویش را در جهت اراده ی والای الهی درآوردن. البته 
فرد مؤمن، پس از این، خدمت بی‌شائبه و پرشمار به آفریدگان را 
 نیز چون امتثال امر الهی پی می‌گیرد؛ چنان‌كه رسول خدا

 فرموده‌اند: »آفریدگان، عیال‏ خدایند. پس محبوب​ترین آن‌ها نزد 
شادى  خانواده‌اى  به  و  نفع  خدا  عیال  به  كه  كسى‌ست  خدا، 

رساند.«)كافی، ج2، ص164(. 
شیفتگی و بردگی دنیا

امیرالمؤمنین، یكی از جهات دربند بودن انسان را چنین بیان 
آخرت  خانه ی   ... سزاست  را  تو  ستایش،  »خدایا،  فرموده ‌است: 
 ... گستراندى  آن  در  را  نعمت‏ها  رنگارنگ  سفره ی  و  آفریدى‏  را 
سپس پیامبرى را فرستادى تا انسان‏ها را به آن خانه و نعمت‏ها 
دعوت كند. افسوس كه مردم، آن دعوت‌كننده را اجابت نكردند 
در  و  رسوا  آن  خوردن  با  كه  آوردند  روى  مردارى  لاشه ی  بر   ...
برده ی  دنیا،  بى‌اختیار  شیفته ی   ... شدند  هم‌داستان  دوستى‌اش 
آن و برده ی كسانى‌ست كه چیزى از دنیا در دست دارند. دنیا به 
هر طرف برگردد، او نیز برمى‏گردد، و هرچه هشدارش دهند، از 
...«)نهج‌البلاغه،  خدا نمى‏ترسد. از هیچ پنددهنده‏اى شنوایى ندارد 
خطبه ی109(. مطابق كلام امام ، شیفتگی دنیا، نوعی بردگی 

و مایه ی حقارت است كه می‌توان آن را در دنیازدگان به چشم 
دید؛ به‌جای آن‌كه امكانات دنیایی در استخدام آنان باشد، ایشان 
در اختیار و تحت امر دنیایند. انبیا اما به گسستن این بند 

اقدام می‌كنند.
بندگی شیطان

پیامبران همچنین زنجیر بندگی شیطان را از پای انسان باز می‌كنند 
دشمن  شما  براى  او  كه  نپرستید؛  را  »شیطان  می‌زنند:  نهیب  و 
آشكارى‌ست.‏«)یس/60(. این تنها در فرهنگ دینی‌ست كه شیطان، 
دشمنی خطرناك و قوی معرفی و در باره‌اش چنین هشدار داده 
می‌شود كه »در وجود آدمی، مانند جریان یافتن خون در رگ‌ها 
تربیت  چنان  پرهیزگاران  و  ص113(؛  ج8،  می‌شود.«)كافی،  جاری 
می‌شوند كه »هر گاه گرفتار وسوسه‏هاى شیطان شوند، متذكرّ )یاد 
خدا( و یكباره بینا مى‏شوند.«)اعراف/201(. شیطان‌شناسی، و به تبَع 

آن، گسستن بندهای او، از اختصاصات تعالیم انبیا است.
بردگیِ سایر انسان‌ها

مورد دیگر، آزادگی در برابر سایر انسان‌هاست و این‌كه هیچ‌كس 
جز به پرهیزگاری از دیگری برتر نیست. انبیا  به پیروان‌شان 
ندارد؛  ذاتی  فرمان‌روایی  حق  خدا  جز  كسی  كه  آموخته‌اند 
آفریده  آزاد  را  تو  خداوند  كه  مباش؛  خود  غیر  »بنده ی  پس: 

است.«)نهج‌البلاغه، نامه ی31(.  
معلمان بندگی خدا كه همه ی بندها را می‌گسلند و انسان را در 
 ،هستند. پیامبر بزرگ اسلام اوج عزت می‌نشانند، انبیا
افضل آنان و دارای بر‌ترین شریعت و هدایت بوده‌اند. به تعبیر 
گشاینده ی  و  گذشته  پیامبران  خاتم   ...« وی،   ،امیرالمؤمنین
درهم‌كوبنده ی  و  باطل  لشكرهاى  دفع‌كننده ی  بسته...  راه‌هاى 

شوكت گمراهی‌هاست‏«)همان، خطبه ی72(. /م
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آنان را به دوازده قبیله از نوادگان )یعقوب( 

و  كردیم،  تقسیم  بودند،  امتی  یك  هر  كه 

خدا(  )از  قومش  برای  موسی  هنگامی‌كه 

آب طلبید، به او وحی كردیم كه با عصایت 

آن  از  دوازده چشمه  آنگاه  بزن.  سنگ  به 

محل  گروهی،  هر  كه  به صورتی ​ جوشید؛ 

را  ابر  و  شناختند،  می​ را  خوردن‌شان  آب 

»مَنّ« )كه  آنان سایه‌بان قرار دادیم، و  بر 

نوعی خوراكی شیرین بود( و »سَلوْیٰ« )كه 

نوعی پرنده بود( را بر آنان فرو فرستادیم 

به  كه  پاكیزه‌ای  چیزهای  »از  گفتیم:(  )و 

با  )آنان  و  بخورید.«  داده‌ایم،  روزی  شما 

ناسپاسی‌شان،( به ما ستم نكردند؛ بلكه به 

خودشان ستم می​كردند. 160 زمانی )را یاد 

شهر  این  »در  شد:  گفته  آنان  به  كه  كن( 

خواستید،  آن  جای  هر  از  و  شوید  ساكن 

بخورید و بگویید »)خدایا،( گناهان‌مان را 

ببخش«، و سجده​كنان از این در وارد شوید 

تا خطاهایتان را ببخشیم. )آری،( بر )پاداش( نیكوكاران خواهیم افزود.« 161 پس ستمگرانِ آن‌ها، )سخنی را 

كه می‌بایست می​گفتند،( به سخن دیگری غیر از آنچه به آنان گفته شده بود، تبدیل كردند، و در نتیجه، به ​

سزای ستم‌كاری​شان، عذابی از آسمان به سوی آنان فرستادیم و بر ایشان مسلطّ كردیم. 162 از آنان در باره‌ی 

)اهالی( شهری كه در كنار دریا بود، بپرس؛ ‌آنگاه كه در مورد )حرمت صید روزهای( شنبه، از حد می‌گذشتند؛ 

هنگامی‌كه روزهای شنبه، ماهیانشان آشكارا روی آب می​آمدند )و در دسترس بودند(، و روزهایی كه لازم نبود 

حرمت روز شنبه را حفظ كنند، نزدشان نمی​آمدند. )آری،( بدین‌سان آنان را به سبب نافرمانی​شان آزمایش 

می‌كردیم. 163



171

163. سرگذشت عبرت‌آمیز
در این آیات شریف، ماجرای اصحاب »سَبت« بیان شده است. 
است.  استراحت  براى  تعطیل عمل  به معناى  لغت،  در  سبت، 
راحت  مایه ی  »خواب،  كه  مى‏خوانیم  نبأ  سوره ی  در  این‌كه 
است« نیز اشاره به همین موضوع است. شنبه را از بدین سبب 
در  معمول  كار  و  كسب  برنامه‏هاى  كه  نامیده‏اند  یوم‌السبت 
باقى ماند)تفسیر  این روز  بر  نام  این  آن تعطیل مى‏شد. سپس 
بر یهود واجب بود كه روزهاى شنبه دست  نمونه، ج‏6، ص419(. 

از كار كشد و استراحت كند. از آیه ی 124 سوره ی نحل معلوم 
مى‏شود كه این حكم در ابتدا مانند حكم روز جمعه در اسلام 
وجوب نداشته؛ ولى به سبب اختلاف در محترم شمردن و محترم 
 ،نشمردن، بر آن‌ها واجب شده است. مدت‌ها بعد از موسى
قومى از یهود در شهرى به نام »ایكه« در كنار دریا می‌زیستند 
و با صید ماهى امرار معاش مى‏كردند. به سبب امتحان خداوند، 
ناپدید  روزهاى شنبه، ماهى‏ها در آب آشكار و روزهاى دیگر 
را  ماهى‌ها  و  گرفتند  نادیده  را  خدا  حكم  قوم،  آن  مى‏شدند. 
شكار كردند. گروهى مرتب برخلاف دستور تورات ماهى شكار 
از  نهی  و  بودند  نشسته  ساكت  اما  دیگر  دسته‌ای  مى‏كردند. 
ولى  مى‏كردند؛  دل‌سرد  نیز  را  ناهیان  حتى  و  نمى‏كردند،  منكر 
از  و  موعظه  را  آن‌ها  وظیفه ی شرعى،  به حكم  دیگرى،  گروه 
صید ماهى نهى مى‏كردند. سرانجام صیادان ماهى مسخ شدند 
منكر  از  نهى  كه  آن‌هایى  و  درآمدند،  میمون  صورت  به  و 
نمى‏كردند، به عذاب سختى گرفتار شدند؛ ولى موعظه‌كنندگان 

نجات یافتند.
نحوه ی تجاوز آنان از امر الهی 

شروع  كجا  از  را  قانون‏شكنى  جمعیت،  این  كه  باره  این  در 
روایات  از  بعضى  از  گفت‌وگوست.  مفسران  میان  در  كردند، 
شرعى  حیله ی  به  دست  نخست  كه  مى‏شود  استفاده  چنین 
و  ساختند  دریا  كنار  در  حوضچه‏هایى  كه  ترتیب  بدین  زدند؛ 
راه آن‌ها را به دریا گشودند. روزهاى شنبه، راه حوضچه‏ها را 
باز مى‏كردند، و ماهی فراوانی همراه آب وارد آن‌ها مى‏شد؛ اما 
هنگام غروب كه ماهیان مى‏خواستند به دریا بازگردند، راهشان 
را محكم مى‏بستند. سپس روز یكشنبه آن‌ها را صید مى‏كردند 
و مى‏گفتند كه خداوند به ما دستور داده كه ماهى صید نكنید؛ 
ما هم صید نكرده‏ایم؛ بلكه تنها آن‌ها را در حوضچه‏ها محاصره 
شنبه  روز  آن‌ها  كه  گفته‏اند  بعضى  كرده‏ایم)البرهان، ج2، ص42(. 
از  را  آن‌ها  بعد،  روز  و  مى‏افكندند،  دریا  به  را  قلاب‌هایشان 
بدین وسیله ماهى صید می‌كردند.  بیرون مى‏كشیدند، و  دریا 
با  حیله‏اى،  هیچ  بدون  آن‌ها  كه  برمى‏آید  روایات  بعضى  از 

می‌شدند.  ماهى  صید  مشغول  شنبه  روزهاى  كامل،  بى‏اعتنایى 
ممكن است همه ی این روایات صحیح باشد؛ بدین ترتیب كه 
با حیله، یعنی كندن حوضچه‏ها یا انداختن قلاب‌ها، كار خود را 
شروع كردند. این كار، گناه را در نظر آن‌ها كوچك و آنان را در 
برابر شكستن احترام روز شنبه جسور كرد. كم كم روزهاى شنبه 
علنی و بى‏پروا به صید ماهى مشغول شدند، و از این راه، مال و 

ثروت فراوانى فراهم كردند)تفسیر نمونه، ج‏6، ص423(.
مواضع مردم در برابر این تجاوز

قرار  آزمایش  این  برابر  در  بنى‌اسرائیلی  این جمع  كه  هنگامى 
را  اكثریت  كه  یكم  گروه  شدند:  تقسیم  گروه  سه  به  گرفتند، 
گروه  برخاستند؛  الهى  فرمان  با  مخالفت  به  مى‏دادند،  تشكیل 
دوم كه اقلیت كوچكى بودند، در برابر گروه یكم به وظیفه ی 
امر به معروف و نهى از منكر قیام كردند؛ گروه سوم، ساكتان و 
بى‏طرفان بودند كه نه با گناه‌كاران هم‌گام بودند و نه به وظیفه ی 
نهى از منكر خود عمل كردند. در آیه ی 164، گفت‌وگوى این 

گروه با نهى‌كنندگان آمده است.
آنچه باعث شد كه قرآن این قوم را تجاوزگر معرفی كند، 
لباس توجیه  با  از منظر خود  را  الهی  ایشان حرام  این بود كه 
شرعی به حلال تبدیل كردند و منكر را زیبا نشان دادند، و بدین 
باعث شدند  را در جامعه ریختند و  ترتیب، قبح گناه و حرام 
اگر در جامعه ای، حرام و منكر،  الهی فراموش شود.  كه حكم 
در  جامعه  آن  تمام  است  ممكن  بپوشد،  توجیه  و  لباس شرعی 
فعل حرام شریك و دچار عذاب شوند؛ مگر كسانی كه در مقابل 
كنند.  احیا  جامعه  در  را  الهی  امر  و  خیزند  پا  به  منكرها  این 
البته در هر جامعه‌ای، دسته ای راه سكوت را در پیش می گیرند. 
این دسته، همراه گنه‌كاران عذاب خواهند شد؛ چراكه در برابر 
حرام الهی اعلام رضایت و نه انزجار كرده‌اند. به‌علاوه از آیه ی 
164 استفاده مى‏شود كه اندرزدهندگان، دو هدف از این كار 
داشتند: یكى این‌كه در پیشگاه خدا معذور باشند؛ دیگر این‌كه 
شاید اندرزشان در دل گنه‌كاران مؤثر افتد. این سخن یعنی حتى 
اگر احتمال تأثیر هم ندهند، باید از امر به معروف و نهی از 
منكر خوددارى نكنند؛ در حالى كه مشهور این است كه شرط 
وجوب امر به معروف و نهى از منكر، احتمال تأثیر است. باید 
توجه داشت كه گاهى بیان حقایق و اجرای وظایف الهى، بدون 
اگر  كه  موردى‌ست  در  این  و  است،  واجب  نیز  تأثیر  احتمال 
حكم خدا گفته و از گناه انتقاد نشود، آن حكم كم كم به دست 
فراموشى سپرده شود و بدعت‌ها جان گیرند و سكوت، دلیل بر 
رضایت و موافقت محسوب شود. در این‌گونه موارد لازم است 
اثرى در  حكم پروردگار آشكارا در همه​جا گفته شود؛ هرچند 

گنه‌كاران نگذارد. /د
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آن هنگام ​كه گروهی از آنان)، به كسانی كه 

نهی می‌كردند،( گفتند: »چرا افرادی را كه 

)سرانجام( خدا نابودشان می​كند یا به​شدّت 

عذابشان می‌كند، )بیهوده( پند می‌دهید؟« 

عذری  این‌كه  »برای  گفتند:  پاسخ  در  آنان 

)وجود  پروردگارتان  نزد  ما(  برای  )موجّه 

)از  را  خود  آنان  كه  بسا  و  باشد،  داشته( 

هنگامی ​  164 كنند.«  حفظ  خدا(  خشم 

بود،  شده  داده  آنان  به  كه  را  پندی  كه 

فراموش كردند، )تنها( كسانی را كه از بدی 

ستم‌كاران  و  دادیم  نجات  می‌كردند،  نهی 

عذابی سخت  با  نافرمانی‌شان  سبب  به  را 

آنچه  از  هنگامی‌كه   165 كردیم.  مجازات 

آنان  به  كردند،  بودند، سرپیچی  نهی شده 

شوید.«  رانده‌شده  »بوزینه‌هایی  گفتیم: 

پروردگارت  كه  كن(  یاد  )را  زمانی   166

اعلام كرد كه قطعاً تا روز قیامت، كسی را 

بر آنان می​گمارد كه پیوسته بلا و مصیبتی 

سخت بر سر آنان می​آورد؛ چراكه به‌یقین 

پروردگار تو به ​سرعت كیفر می​كند، و البته 

او بسیار آمرزنده و مهربان است. 167 آنان را به امّت​ها و گروه​ها)ی مختلفی( تقسیم كردیم: برخی از آنان، 

افرادی شایسته​اند؛ بعضی از آنان به‌گونه​ای دیگرند. آنان را با خوشی​ها و ناخوشی​ها آزمودیم؛ شاید )به درگاه 

خدا( بازگردند. 168 پس از آنان، نسل​هایی )ناصالح(، جانشین آنان شدند كه كتاب )تورات( را به ارث بردند؛ 

)ولی آنان( سرمایه‌ی ناپایدار این )زندگی( نزدیك​تر را )از راه حرام( به دست می​آورند و )از سر خودفریبی( 

اولی(  حرام  )بهره‌ی  آن  مانند  )دیگر(ی  ناپایدار  بهره‌ی  اگر  و  شد.«  خواهیم  بخشیده  »بی‌گمان  می‌گویند: 

سراغشان بیاید، )با كمال میل،( آن را می​گیرند. آیا در كتاب )تورات(، از آنان پیمان گرفته نشده كه در باره‌ی 

خدا صرفاً )سخن( حق بگویند؛ حال آن‌كه محتوای آن را خوانده​اند؟ البته سرای آخرت برای كسانی‌كه خود را 

)از خشم خدا( حفظ می​كنند، بهتر است. آیا عقل خود را به كار نمی‌گیرید؟! 169 ) در مقابل،( كسانی‌كه به 

كتاب )آسمانی​شان( تمسّك ​جویند و نماز را كامل و بی​نقص به جای ​می‌آورند، )پاداشی بزرگ خواهند داشت؛ 

زیرا( ما پاداش اصلاحگران را تباه نمی​كنیم. 170
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 169ـ 170. تطابق ساحت تکوین)فطرت انسانی( و تشریع
)دین الهی(، و نفی حاشیه رانی دین

جامعه ی بشری، با فساد طریقه ی فطرت، یعنی همان طریقه‏اى 

كه خداوند مردم را بر طبق آن آفریده، فاسد می‌شود. هر دینى 

شده  نازل  كه  عصرى  هر  در  است،  كتاب  داراى  كه  ادیان  از 

باشد، متضمن طریقه ی فطرت است؛ لكن در هر عصرى، شامل 

استعداد  عصر،  آن  اهل  كه  است  فطرت  احكام  از  قدرى  آن 

زندگی  برنامه ی  كه  دین  این‌كه  توضیح  دارند.  را  پذیرفتن‌اش 

انسان است، برای نیل به سعادت، خطوط كلی واحدی داشته 

اما به تناسب زمان، شرایع متفاوتی را به خود دیده است. این 

شرایع، احكام دین را متناسب با استعدادی كه مردم هر زمان 

در فهم و پذیرش آن احكام داشته‌اند، به ایشان عرضه كرده‌اند.

را  خود  روى  »پس   .1 الهی:  مقدمه ی  دو  این  بر  مبتنی   

این فطرتى‌ست كه خداوند،  پروردگار كن!  آیین خالص  متوجّه 

انسان‌ها را بر آن آفریده. دگرگونى در آفرینش الهى نیست. این 

آیین استوار است؛ ولى اكثر مردم نمى‏دانند.«)روم/30(؛ و 2.»دین، 

این‌كه  به  توجه  با  و  است.«)آل عمران/19(،  اسلام  خداوند،  نزد 

اسلام، تسلیم بودن در برابر خداى سبحان است و سنت جارى 

او در تشریع، مبتنى بر تكوین است، می توان نتیجه گرفت كه 

دین خداى سبحان، این است كه افراد، زندگى خود را با آنچه 

این  از  را دارد، تطبیق دهند. غرض  اقتضایش  الهی  كه قوانین 

تطبیق نیز این است كه انسان به آن مقامى برسد كه حقیقت او 

استحقاق رسیدن بدان را دارد. آن حقیقت هم خضوع در برابر 

مبدأ غیبى‌ست كه وجود، بقا، سعادت و توفیق انسان در شئون 

زندگى و قوانین حاكم در عالم، قائم بدوست. این خضوع نیز 

همان دینى‌ست كه خداوند، آن را اسلام نامیده، و قرآن و سایر 

انبیای الهی نازل شده‌اند، بشر را به سوى  كتب آسمانى كه بر 

آن دعوت مى‏كنند.

تحقق اصلاح بشر؛ مبتنی بر تمسک به کتاب

بدان  كه  خرافه‏هایى  كردن  دور  و  بشر  زندگى  شئون  اصلاح 

به  اهواء  و  اوهام  كه  تكالیف شاقى  بردن  بین  از  و  یافته  راه 

گردن بشر انداخته‌اند، جزء معناى دین اسلام است؛ نه این‌كه 

اثر و خاصیت آن یا حكمى از احكام آن باشد تا رأى و اجتهاد 

بعضى، آن را امضا كند، و برخی دیگر آن را رد كنند. به عبارت 

دیگر، آن چیزى كه به منطق دین الهى، بشر به سوى آن دعوت 

زندگى  در  را  او  مصالح  كه  سننى‌ست  و  شرایع  همانا  شده، 

دنیوى و اخروی‌اش تأمین مى‏كند؛ نه این‌كه شارع مقدس ابتدا 

مجموعه‏اى از معارف و شرایع را از پیش خود وضع و سپس ادعا 

كند كه این شرایع، با مصالح بشر تطبیق می‌كند، و مصالح بشر 

نیز بر آن منطبق است.

پس این توهم كه دین الهى، مجموعه‏اى از معارف و شرایع 

كالبدش هیچ روحى جز  در  كه  است  و بى‏مغز  تقلیدى خشك 

روح استبداد نیست، و لسان شارعش نیز لسان تحكم و اعمال 

زور است تا بشر برای رسیدن به بهشت جاودان كه براى پس 

از مرگ فرمانبران تهیه شده و نیز برای نجات از عذاب دائمى 

كه براى متخلفان آماده شده، دستورهایش را گردن نهد و در 

برابرش اطاعت كند، امری باطل است. 

كه  كنند  خیال  و  توهم  چنین  كسانى  است  ممكن  آرى، 

عالم  به  مربوط  طبیعىِ  نوامیس  و  دینى  معارف  و  بین شرایع 

انسانى و حاكم در زندگى او و كارآمد در اصلاح شئون حیاتی‌اش 

هیچ ارتباطى وجود ندارد، و خلاصه، عمل به دستورهای دینى، 

جز این‌كه دست‌وپاگیر  انسان باشد و جلوی پیش‌رفت او در 

نیز  و  ندارد،  بگیرد، هیچ خاصیت دیگرى  را  دنیایى‌اش  زندگى 

چنین پندارند كه ضامن اصلاح زندگی اخروی بشر، تنها و تنها 

اراده ی مولوى الهى‌ست و خود بشر قدرتی ندارد. اینان به سبب 

ناآگاهی از معارف دین و آثار تدین، تنها خاصیت ادیان و تنها 

در  منحصر  دارد،  آدمى  دنیاى  در سعادت  دین  كه  را  دخالتى 

لذتی می دانند كه مشابه لذت یك معتاد از افیون است. این در 

حالی‌ست كه باید تأكید كرد كه كتاب الهى، گویای مصالح بشر 

را  جامعه ی بشرى  مفاسد  تمامى  دستورهایش،  اجرای  و  است، 

اصلاح مى‏كند، و اصولاً ما كتابى را كتاب الهى مى‏نامیم كه چنین 

باشد، و آن دینى را صحیح مى‏دانیم كه مجموعه‏اى از قوانین 

اصلاح كننده باشد؛ همچنان كه مجموعه ی قوانین اصلاح كننده 

را دین مى‏دانیم)ترجمه ی المیزان، ج‏8، صص390ـ392(.

فساد جامعه ی بشری؛ در گرو حاشیه رانی دین از متن زندگی

بدون  زمین،  روى  در  حقیقی  اصلاح  كه  دریافتیم  كه  اكنون 

و  نیست  امكان‏پذیر  الهى  به كتب آسمانى و فرمان‌هاى  تمسك 

دین و مذهب را نباید تنها یك برنامه ی مربوط به جهان ماوراء 

زندگى  متن  در  آیینى  بلكه  كرد،  تلقی  آخرت  یا سراى  طبیعت 

انسان‌هاست كه در مسیر حفظ منافع تمام افراد بشر و اجراى 

اصول عدالت و صلح و رفاه و آسایش و البته هر مفهومى كه 

مشمول معنى وسیع اصلاح است)تفسیر نمونه، ج‏6، ص 436(، دارای 

نتیجه گرفت كه كسانی كه  به آسانی  باشد، می توان  كارآمدی 

ندای جدایی دین و دنیا، دین از سیاست، دین از علم، و ... سر 

می دهند، خواسته یا ناخواسته، طریق افساد جامعه ی بشری را 

می پیمایند. /ب
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زمانی )را یاد كن( كه كوه را از جا كندیم 

آن  گویی  چنان‌كه  بردیم؛  سرشان  بالای  و 

سایه‌بانی‌ست، و یقین كردند كه بر سرشان 

خواهد افتاد. چیزهایی)از آیات تورات( را 

كه به شما داده‌ایم، با عزم و اراده‌ی جدّی 

بگیرید و محتوایش را به خاطر بسپارید تا 

)از عذاب من( در  )بدین وسیله،( خود را 

كن(  یاد  )را  زمانی   171 دارید.  نگه  امان 

از  را  آدم  فرزندان  نسل  پروردگارت،  كه 

خودشان  بر  را  آنان  و  برگرفت  پشت‌شان 

گواه گرفت: »آیا من مالك و صاحب‌اختیار 

شما نیستم؟« )همگی( عرض كردند: »چرا؛ 

مبادا  تا  كرد؛(  )چنین  دهیم.«  می​ گواهی 

بی‌خبر   ، این  از  »ما  بگویید:  قیامت  روز 

»این  بگویید:  )مبادا(  یا   172 ؛  بودیم.« 

ما  از  پیش  كه  بودند  نیاكان‌مان  و  اجداد 

شرك می​ورزیدند، و ما پس از آنان، نسلی 

نداشتیم(.  اختیاری  )و  بودیم  )دنباله رو( 

آیا ما را به​ سبب كارهای كسانی  بنابراین 

می‌كردند،  بی‌اساس  و  باطل  ادّعاهای  كه 

هلاك می​كنی؟« 173 )آری،( بدین‌سان، آیات و نشانه​ها)ی خود را برای اهدافی مهم( توضیح می​دهیم، و 

)یكی از آن‌ها، این است كه( شاید آنان )از باطل به حق و حقیقت( بازگردند. 174 برای آنان، سرگذشت كسی 

را بازگو كن كه )برخی از( آیات و نشانه​های خود را به او داده بودیم؛ پس )او به‌كلی( از آن‌ها دست كشید، 

و شیطان تعقیب‌اش كرد )و او را به دام انداخت(، و در نتیجه، از گمراهان شد. 175 )البته( اگر می​خواستیم، 

قطعاً او را به ​وسیله‌ی آن )آیات( بالا می​بردیم؛ ولی او به زمین )و پستی​هایش( چسبید و از هوا و هوسش 

پیروی كرد. )آری؛( وضعیتّ او )كه تشنه‌ی دنیاست(، مانند وضعیّت سگ است كه اگر بر او حمله‌ور شوی، 

زبانش از تشنگی آویزان است، و اگر رهایش كنی، )باز هم( زبانش از تشنگی آویزان است )و هرگز سیراب 

نمی​شود(. این، وضعیتِ كسانی است كه آیات ما را دروغ شمردند. پس این داستان را )برایشان( بازگو كن؛ 

شاید بیندیشند. 176 چه بد است وضعیت افرادی كه آیات ما را دروغ شمردند و همواره به خودشان ستم 

او را هدایت كند، هدایت​شده‌ی حقیقی‌ست، و كسانی را كه گمراه كند، آنان  177 هر كه خدا  می‌كردند! 

زیان‌كاران حقیقی​ هستند. 178

ب 18
ح‍ـز
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172. فطرت؛ اساس خداشناسی

خاصی  اختصارِ  و  به‌اجمال  پیمان(  یا  میثاق  172)آیه ی  آیه ی 

تفصیل  باید  آیات  فهم  مبانیِ  اساس  بر  پس  است.  شده  بیان 

مطلب را از پیامبر و اهل‌بیت دریافت كرد. برخی 

از  می‌شود؛  فهمیده  متواتر  روایاتِ  از  استمداد  با  آیه،  نكات 

از آن كه به خلقت  جمله این‌كه خدای متعال، بنی‌آدم را قبل 

این جهانی در آیند، در محلی حاضر فرموده است.

این آیه ی شریف، به پدیده ی مهمی در وجود انسان ‌اشاره 

 ،  می‌كند. تعبیر آیه این است كه »از پشت فرزندان آدم

ذریهّ ی آنان را برگرفت‏.«؛ اشاره به این‌كه بنی‌آدم هنوز از صُلب 

ایشان خارج نشده بودند و پدیده ی یادشده، از ابتدای خلقت 

ما در این جهان، همراهمان بوده است.

آیه بیان می‌كند كه در این پدیده، خداوند برای ربوبیت 

َبكُِّ‍م«، غیرمستقیم  خویش اقرار گرفته است. سؤال كوتاه »الَسَتُ بِر

شناساندن  و  معرفی  مرحله ی  آن،  از  قبل  كه  می‌دهد  نشان 

خداوند بوده است؛ زیرا 1ـ این سؤال، سؤال از شناخت خداست 

یا  اثبات خدا)زیرا سؤال نشده كه »آیا پروردگاری دارید  نه  و 

نه؟«؛ بلكه سؤال شده كه »آیا من پروردگار شما نیستم؟«. پس 

سؤال‌شوندگان می‌بایست پیشتر پروردگارشان را می‌شناختند؛ نه 

سؤالی،  چنین  دارند.(.  پروردگاری  كه  فقط می‌دانستند  این‌كه 

سوی  از  »بلی«  پاسخ  2ـ  است؛  لغو  پیشین،  معرفیِ  بدون 

انسان‌ها، بر وجود این شناخت تأكید می‌كند. روایات نیز بدین 

نكته تصریح كرده‌اند؛ برای مثال، از آن واقعه به این‌كه »خدا 

خود را به انسان‌ها معرفی كرده« تعبیر شده است)بصائرالدرجات، 

ج1، ص80(؛ یا این‌طور گزارش شده: »... پس معرفت )در وجود 

آنان( تثبیت شد.«)تفسیر قمی، ج1، ص248(. علت این واقعه، آن 

از  بوده كه كفار و مشركان در روز قیامت نتوانند بگویند كه 

نیز  آن‌ها  پدرانشان،  بودن  به ‌علت مشرك  یا  بوده  غافل  خدا 

مشرك شده‌اند.

آیه ی 30 سوره ی روم، حاوی نكته ی مهمی‌ست كه ارتباط 

متوجّه  را  خود  روى  حق‌جویانه  »پس  دارد:  بحث  با  وثیقی 

دین كن؛ )همان( فطرتى كه خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده. 

ولى  استوار؛  دین  است  این  نیست.  الهى  آفرینش  در  دگرگونى 

در  كرده‌اند.  معنا  »سرشت«  را  فطرت  نمى‏دانند.«  مردم  اكثر 

از  ـ  چیزی  آن  »فطرت،  می‌خوانیم:  ص418(  العین)ج7،   كتاب 

دین ـ است كه مردم بر آن سرشته شده‌اند.« راغب)ج1، ص640( 

نیز نوشته است: »فطر الله الخلق، همان ایجاد و آفریدن انسان 

این  بجوشد.«  آن  درون  از  فعلى  كه  شكلى‌ست  و  طبیعت  بر 

معانی، با همان تعبیر سرشت برای فطرت مطابق است كه به 

درونی بودن اشعار می‌كند.

در ابتدای این آیه، دین، معادل فطرت دانسته شده، و در 

را  اهمیت آن  این است«؛ كه  استوار،  باز آمده كه »دین  انتها 

می‌نمایاند. سپس با تعبیر »اكثر مردم نمى‏دانند«، بر اهمیت و 

ممتاز بودن نكته تأكید شده است. »فطرت« چیست كه این‌قدر 

اهمیت دارد؟

در روایات، موضوع این آیه، با آیه ی میثاق)خودشناساندن 

در  مثال،  برای  است.  شده  دانسته  یكی  انسان‌ها(  به  خداوند 

»آن)فطرت(،  فرموده‌اند:  َّتي فطََرَ الناّسَ ع«  »فطِرَتَ الِله ال توضیح 

توحید  بر  آنان  از  كه  در هنگامی  است. خداوند  تسلیم شدن 

پیمان گرفت و گفت كه آیا من پروردگار شما نیستم، انسان‌ها 

را بر این سرشت آفرید، و در آن پیمان، مؤمن و كافر حضور 

عَلی  جَميعًا  »فطَرَهُم  فرموده‌اند:  یا  داشتند.«)كافی، ج2، ص12(؛ 

یا »همگی را  التوَحيد«)همان(: »همگی را بر توحید سرشت.«؛ 

این رو  بر معرفت )خداوند( سرشت.«)توحید صدوق، ص330(. از 

می‌توان این خداشناسی را »خداشناسی فطری« نامید.

به اختصار باید گفت كه »فطرت«، خداشناسیِ درونی انسان 

انسان،  است.  شده  آمیخته  او  وجود  خمیرمایه ی  با  كه  است 

خداشناس به دنیا آمده، و فطرت، راه انحصاری خداشناسی‌ست. 

روایات تأكید كرده‌اند كه اگر این معرفتِ پیشین نبود، هیچ‌كس 

درنمی‌یافت كه خالق و رازقش كیست)تفسیر قمی، ج‏1، ص248(. 

آیه ی صدر كلام  تأكید می‌كند كه »فطرت، تغییر ندارد.«. در 

روایات هم تصریح شده كه در میثاق الهی خداشناسی، همگان 

در  داشته‌اند. پس خداشناسی فطری،  كافر حضور  و  مؤمن  از 

همه بوده و باقی خواهد ماند)ن.ك: توضیحات انعام/63و64(. /م
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كه  انس  و  جن  از  بسیاری  بی‌گمان 

شد؛  خواهند  دوزخی  آورده‏ایم،  پدیدشان 

حقیقت   ،( آن  با  كه  دارند  )زیرا(دل‌هایی 

كه  دارند  چشم‌هایی  و  نمی‌فهمند،  را( 

و  نمی‌بینند،  را(  خدا  نشانه‌های   ،( آن  با 

گوش‌هایی دارند كه با آن )، پندهای الهی 

چهارپایان  همچون  آنان  نمی‌شنوند.  را( 

حقیقی،  غافلان  گمراه‌ترند.  بلكه  هستند؛ 

خدا  به  تنها  ها،  نام​ بهترین   179 آنان‌اند. 

آن  وسیله‌ی  به  را  او  پس  دارد.  اختصاص 

)نام(ها عبادت كنید و بخوانید، و كسانی 

انحراف  دچار  او  های  نام​ مورد  در  كه   را 

سزای  زودی  به​ كنید.  رها  شده اند، 

كارهایشان را می​بینند.180 از میان كسانی 

كه آفریدیم، گروهی هستند كه با )سخنان 

بر  و  می‌كنند  هدایت  حق  روش های(  و 

 181 می‌كنند.  حكم  عدالت  به  آن  اساس 

را دروغ  ما  نشانه​های  و  آیات  كه  كسانی 

آنان را از جایی كه )خود(  شمردند، قطعاً 

نمی‌دانند، به​تدریج به هلاكت نزدیك كرده، 

مجازاتشان می‌كنیم. 182 و به آنان مهلت می​دهم؛ چرا كه نقشه و تدبیر من، محكم و سنجیده است. 183 آیا 

فكر نكردند كه هم‌نشین آنان، هیچ نوع جنونی ندارد؟ او صرفاً هشداردهنده​ای آشكار است. 184 آیا در مورد 

حاكمیتّ مطلق )خدا در( آسمان​ها و زمین و چیزهایی كه خدا آفریده، تدبرّنمی​كنند و این‌كه چه​بسا اجلشان 

نزدیك شده باشد. بعد از این )قرآن(، به كدام سخن ایمان می​آورند؟ 185 كسانی‌كه خدا گمراهشان كرده، هیچ 

هدایت‌كننده​ای برایشان وجود ندارد، و در حالی‌كه سرگردان‌اند، آنان را در طغیان‌شان رها می‌كند. 186 از 

تو در باره‌ی قیامت می‌پرسند كه چه زمانی بر پا می‌شود؟ بگو: آگاهی از آن صرفاً نزد پروردگارم است. فقط 

خودش زمان آن را آشكار می‌كند. )آن حادثه( در آسمان​ها و زمین )بر ساكنان آن‌ها بسی( سنگین است. جز 

ناگهانی سراغ‌تان نمی‌آید. )چنان( از تو می‌​پرسند كه گویی از آن به​خوبی مطلع هستی! بگو: آگاهی از )زمان( 

آن صرفاً نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم نمی​دانند. 187
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179ـ 181و 182. امتحان بشر و برخی سنن الهی
،»  َ اِنسِ «، اگر لام »لجَِهَنَّم َّمَــ كَ‍ث‍يراً مِنَ الجِنِّ وَال  در آیه ی 179: »وَ لقََد ذرَأَنا لجِهََن

 »لام غایت« دانسته شود، این معنای ناصحیح و فاسد پدید می‌آید 

كه خلقت جن و انس، برای جهنم بوده؛ در صورتی كه این لام، »لام 

نهایت« است و معنای آیه این است: »به‌یقین، گروه بسیارى از جن 

و انس را آفریدیم كه عاقبت كارشان جهنم است.« مثال دیگر كاربرد 

َ‍هُمــ عَدُوّاً  نَ ليِكَونَ ل ِّ} ءالُ فرِعَو قطََه این لام، آیه ی 8 سوره ی قصص است: »فاَلتَـ

ً‍ا«: »پس آل‌فرعون، موسی را )از آب( گرفتند و عاقبت، دشمن و  وحََ‍ـَزن
 

مایه ی غصه‌شان می‌شد.« اگر »لام« در این آیه، »لام عاقبت« ترجمه 

شود، معنا این خواهد بود كه موسی  را از آب گرفتند برای آن‌كه 

دشمن و مایه ی غصه‌شان شود. بطلان چنین معنایی، آشكار است.

چرا فرجام كارِ بسیاری، جهنم است؟ از حكمت های قطعی 

خلقت انسان، امتحان است. آزمون این جهان، مبتنی بر اختیار، و 

صحنه ی آزمون، بسیار جدی و واقعی‌ست. »بگو: این حق است 

از سوى پروردگارتان. هر كس مى‏خواهد، ایمان بیاورد، و هر كس 

می‌خواهد، كافر شود.«)كهف/29(. اما علت این‌كه خداوند به پیامبر 

اكرم فرموده كه »بیشتر مردم هرچند رغبت شدید بورزی، 

ایمان نمى‏آورند.« و ـ مطابق گزارش آیه ی شریف ـ عاقبت بسیاری 

افراد، جهنم است، چیست؟ پاسخ در ادامه ی همین آیات آمده 

است: »آنان، دل‌هایى دارند كه با آن )اندیشه نمى‏كنند و( نمى‏فهمند، 

و چشمانى كه با آن نمى‏بینند، و گوش‌هایى كه با آن نمى‏شنوند.« 

 نه آن‌كه قدرت تفكر، دیدن و شنیدن ندارند ـ كه این نافی اختیار 

از  از عقل و چشم و گوش خود بهره نمی‌گیرند.  ؛ بلكه  ـ  است 

این رو قرآن كریم، از جهنمیان خبر می‌دهد كه وقتی نگهبانان 

جهنم می‌پرسند »آیا مگر بیم‌دهنده‌ای به ‌سوی شما نیامد؟«، پاسخ 

می‌دهند: »آرى، بیم‏دهنده سراغ ما آمد؛ ولى ما او را تكذیب كردیم 

و گفتیم: خداوند، هیچ چیز نازل نكرده و شما در گمراهى بزرگى 

هستید.« * و مى‏گویند: اگر ما می‌شنیدیم)گوش شنوا داشتیم( یا 

تعقّل مى‏كردیم، در میان دوزخیان نبودیم.«)ملك/9و10(.

چشم بستن بر حقایق

دنیاطلبی  را  یادشده  عارضه ی  مهم  علل  از  یكی  كریم،  قرآن 

دنیا  زندگى  به   ... كه  »آنان  است:  دانسته  شهوت‌پرستی  و 

ما  آیات  از  كه  آنان  و  كردند،  اعتماد  آن  بر  و  شدند  خوشنود 

از  فروخته‏اند.  دنیا  زندگى  به  را  آخرت   ...« غافل‌اند.«)یونس/7(؛ 

این رو عذاب آن‌ها تخفیف داده نمى‏شود ...«)بقره/86(؛ »پس اگر 

پیروى  از هوس‌هاى خود  فقط  كه  بدان  نكردند،  اجابت  را  تو 

مى‏كنند ...«)قصص/50(؛ »ولى ستمگران، بدون علم، از هوس‌هاى 

خود پیروى كردند ...«)روم/29(. این طبیعی‌ست كه هر كس در  

هر كاری به بهره‌های زودرس دل ببندند و از منافع نهایی ولی 

زمان‌بر چشم پوشد، متضرر خواهد شد. 

میدان مسابقه گشوده است

اوست)ن.ك:  اختیار، موجب رشد  بر حسب  انسان  آزموده شدن 

ص73(. خدای متعال، در این آزمون، میدان مسابقه را باز گذاشته 

تا قابلیت ها ظاهر و رتبه ها كسب شود. اگر صالحان، آشكار و 

پیوسته پاداش داده می شدند و بدكاران، عیان و همیشگی چوب 

آزمونی تمام‌عیار شكل نمی گرفت. خداوند،  مجازات می خوردند، 

از  بسیاری  اما  می‌دهد؛  فرصت  كافر  به  هم  و  مؤمن  به  هم 

بدكاران، از آن در جهت طغیان بیشتر و سنگین تر كردن بار گناه 

خود استفاده می كنند. 

خداوند نخواسته امتحان بشر بسیار دشوار باشد

در بعضی از آیات تأكید شده كه خداوند، زمینه‌های طغیان بیشتر 

را  برای بشر فراهم نكرده است: »اگر خداوند روزى را بر بندگانش 

وسعت می‌بخشید، در زمین طغیان و ستم مى‏كردند. از این رو 

به‌قدرى كه مى‏خواهد )و مصلحت مى‏داند(، نازل مى‏كند. او از 

بندگانش آگاه و به آنان بیناست.‏«)شوری/27(؛ » اگر )برخورداریِ كفّار 

از مواهب مادى( سبب نمى‏شد كه همه ی مردم )در گمراهى( امت 

واحد شوند، ما براى كسانى كه به )خداوند( رحمان كافر مى‏شوند، 

خانه‏هایى با سقف‌هایى از نقره قرار مى‏دادیم و نرده‌بام‌هایى كه 

از آن بالا روند، و ...«)زخرف/34و35(. پس خداوند، برخی امتحانات 

سخت را برقرار نكرده است. با وجود این، در آیات 181 و 182 این 

سوره، سخن از مهلت دادن)املاء( به كافران و استدراج آنان گفته 

شده است. معنای این تعابیر چیست؟

املاء و استدراج

در نظام آزمون الهی، امهال، نوعی امتحان دشوار با رنگِ مجازات 

است. تكرار این كار، استدراج نام دارد. امام صادق در تبیین آن 

فرموده است: ».. بنده گناه می‌كند؛ پس به او مهلت داده می‌شود. 

در همان حال، نعمت‌ها برایش تكرار می‌شود، و او از استغفار 

غفلت می‌ورزد.«)كافی، ج2، ص452(. نافرمانی های مكرر ـ یا به ‌تعبیر 

آیه ی 181، تكذیب آیات الهی ـ موجب شده كه خداوند با مهلت 

دادن، شخص را ـ در حالی كه اختیارش برقرار است ـ در برابر این 

امتحان دشوار و مجازات گونه قرار دهد. از این رو مؤمن از غفلت 

می‌پرهیزد: »پرهیزگاران، هنگامى كه گرفتار وسوسه‏هاى شیطان 

شوند، به یاد )خدا( مى‏افتند و ناگهان بیدار مى‏شوند.«)اعراف/201(؛ 

و از خدا می‌خواهند: »اگر ما فراموش یا خطا كردیم، ما را مؤاخذه 

مكن. پروردگارا، تكلیف سنگینى بر ما قرار مده؛ آن‌چنان كه بر 

پیشینیان ما قرار دادى...«)بقره/286(. /م
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است،  خواسته  خدا  كه  مواردی  جز  بگو: 

من اختیار هیچ سود و زیانی را برای خودم 

بودم،  باخبر  غیب  از  اگر  و  ندارم  )هم( 

 بی‌شك از مال و منال، فراوان جمع می​كردم 

من  نمی‌رسید.  من  به  آسیبی  و  مشكل  و 

صرفاً بیم​دهنده و هشداردهنده​ای هستم 

 188 می‌آورند.  ایمان  كه  افرادی  برای 

)یعنی  تن  یك  از  را  شما  كه  كسی‌ست  او 

او  جنس  از  را  همسرش  و  آفرید  پدرتان( 

زمانی  یابد.  آرامش  كنارش  در  تا  داد  قرار 

ابتدا( به بار  با او آمیزش كرد، )آن زن  كه 

سبكی باردار شد و )مدّتی( با آن گذراند، و 

هنگامی‌​كه سنگین شد، )آن دو،( خدا را كه 

اختیارشان است، خواندند  مالك و صاحب‌ 

)فرزند(  اگر  كه  بستند(  پیمان  چنین  )و 

سالمی به ما بدهی، بی‌گمان از شكرگزاران 

)خدا(  هنگامی‌كه  ولی   189 بود؛  خواهیم 

به آن دو، )فرزند( سالمی می​دهد، )افرادی 

غیر از خدا را در اعطای این نعمت مؤثر 

می​دانند. از این ​رو( در آنچه به آنان داده، 

شریكانی )مؤثر و هم‌ردیف او( قرار می​دهند‌؛ )حال آن‌كه( خدا از شرك‌ورزی ایشان )بسی( برتر است. 190 

آیا موجوداتی را )با خدا( شریك می‌كنند كه هیچ چیز نمی‌آفرینند و خود آفریده می‌شوند؛ ؟191و توان ندارند 

كه ذره​ای آنان را یاری كنند و قدرت یاری خود را )نیز( ندارند. 192 اگر آن )بت(ها را به هدایت فراخوانید، 

از شما پیروی نمی​كنند. برای شما یكسان است؛ خواه آن‌ها را فراخوانید یا خاموش بمانید. 193 كسانی‌كه شما 

)آنان را( به ​جای خدا می​پرستید، بندگانی )ناچیز( همانند خود شما هستند. بنابراین، آنان را فراخوانید، و اگر 

راست می​گویید، باید به دعوت شما پاسخ دهند. 194 آیا آن )بت(​ها، پاهایی دارند كه با آن راه بروند، آیا 

دست‌هایی دارند كه )هر چه را می‌خواهند،( با آن بگیرند، آیا چشم‌هایی دارند كه با آن ببینند، آیا گوش​هایی 

دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: شریكانی را كه برای خدا قرار داده​اید، )به كمك( فراخوانید. آنگاه در باره‌ی من 

توطئه كنید و مهلتم ندهید؛ 195

بع 2
ر
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189ـ 190. اتصال به خداوند در تمام مراحل فرزندداری
والدین، امانت دار ودیعه ی الهی هستند. بر ایشان فرض است 
كه در تمام مراحل تولد، رشد، بلوغ و ... فرزندشان، از خداوند 

غافل نباشند و خود را متعهد بر تربیت فرزند صالح بدانند.
مراد از نفس واحده و زوج او

اگر لفظ »واحد« در آیه را واحد شخصی)اشاره به یك شخص( 
بدانیم، پس آیه به آدم و حوا اشاره كرده است. در این صورت، 
بی‌شك منظور از شرك، پرستش غیر خدا یا اعتقاد به الوهیت 
تمایل  قبیل  از  چیزى  است  ممكن  بلكه  نیست؛  پروردگار  غیر 
انسان به فرزندش باشد؛ تمایلاتى كه گاهى او را از خداوند غافل 

می‌كند. 
نوع(  یك  به  نوعى)اشاره  واحد  را  »واحد«  لفظ  اما  اگر 
نوع  یك  از  را  شما  همه ی  خداوند  یعنى  این  كنیم،  تلقی 
قرار  شما  جنس  از  نیز  را  شما  همسران  كه  همان‌طور  آفرید؛ 
انتظار  از والدینی‌ست كه هنگام  داد. پس مراد آیه، آن دسته 
تولد فرزند، دست به دعا برمی‌دارند و از خدا فرزند صالح و 
خداوند  به  شد،  داده  حاجتشان  وقتی  و  مى‏خواهند،  شایسته 
شرك می‌ورزند و سلامت فرزند خود را به وراثت، تغذیه ی خوب 

و نظركرده بودن بت ها نسبت می دهند.
دلایل اثبات تقریر دوم از آیه          

در این آیات شریف، قراینی وجود دارد كه نشان مى‏دهد متن 
آیات با تفسیر دوم سازگارتر است:

پیشتر  بازگو مى‏كند كه  را  آیه، حال همسرانى  تعبیرات  1ـ 
را  ناصالح  و  فرزندان صالح  تولد  و  در جامعه‏اى مى‏زیسته‏اند 
با چشم خود دیده بودند، و بنابراین، از خداى خود، فرزندانى 
به آدم و حوا  آیات مربوط  اگر  اول تقاضا مى‏كردند.  از گروه 
باشد، هنوز فرزندى براى آن​ها به وجود نیامده و هنوز صالح 
فرزند صالح  از خداى خود  آن​ها  نداشت كه  ناصالح وجود  و 

بخواهند.
2ـ ضمایرى كه در آخر آیه ی 190 و آیات بعد وجود دارد، 
از ضمیر  منظور  كه  مى‏رساند  این  و  است،  جمع  همه ضمیر 

تثنیه، اشاره به دو گروه بوده است و نه دو شخص.
3ـ آیات بعد نشان مى‏دهد كه منظور از شرك در این آیات، 
شرك به معنى بت​پرستى​ست و نه محبت فرزند و امثال آن​ها. 
سازگار  همسرش  و   آدم حضرت  عصمت  با  موضوع،  این 

نیست)تفسیر نمونه، ج‏7، صص​51ـ52(.
حال والدین در امر فرزنددار شدن

شفقتی  و  محبت  گرفتن  نظر  در  با  به‌ویژه  مادر،  و  پدر  حال 
به  مربوط  در مسائل  كه  است  دارند، چنین  فرزندشان  به  ‌كه 

هرچند  هستند؛  خدا  سوى  به  منقطع  و  متوجه  فرزندانشان، 
خودشان به تفصیل توجه و انقطاع خود التفات نداشته باشند. 
دریا  تلاطم  و  توفان  هنگام  كه  هستند  دریانوردى  نظیر  آنان 
توجهش  تمام  مى‏كند،  بازى  او  سرنوشت  با  امواج  كه  آنجا  و 
روز  آن  تا  هرچند  مى‏شود)لقمان/32(؛  معطوف  خدایش  به 
پروردگارش را بندگى نكرده باشد و خودش هم نفهمد كه دلش 
در آن حال به كجا تكیه دارد؛ چون این حالت، یك حالت قلبى 
و درونى‌ست كه خواه ناخواه باتوجه یا بى‏توجه به انسان دست 
را  حال  همین  فرزندشان  به  نسبت  نیز  مادر  و  پدر  مى‏دهد. 
دارند و از سویداى دل، منقطع به سوى پروردگارشان هستند و 
این زبان حال را دارند كه »پروردگارا، اگر به ما فرزندى صالح 
و مطابق دلخواهمان روزى كنى، البته از شكرگزارانت خواهیم 
شد«؛ اما وقتى خداوند این خواسته درونی‌شان را مستجاب كرد 
و فرزند صالحى به ایشان بخشید، در مسائل مربوط به فرزند، 
براى خدا شریك قائل می‌شوند و در حفظ و تربیت او، به هر 
دستاویزى دست می‌زنند و به هر پناهگاهى رو می‌كنند)ترجمه ی 

المیزان، ج‏8، ص489(.

اینان، براى تربیت فرزند خویش، برنامه و راه و روش‌هاى 
خدایى را اجرا نمى‏كنند؛ بلكه از پى شریكان مى‏روند و فرزند 
خود را به فساد مى‏كشانند. مثلاً او را وامى‏دارند كه در برابر 
دروغین  مدعیان  تا  مى‏كنند  رهایش  یا  باشد،  خاضع  طاغوت 
تفكر  خدمت   در  را  او  یا  بسازند  را  اندیشه‏اش  دین،  و  علم 
سرمایه داری قرار دهند؛ در حالى كه باید او را بر اساس روشی 
دین  و  خدا  با  را  او  ارتباط  رشته‏هاى  و  دهند  پرورش  صحیح 

مستحكم كنند)تفسیر هدایت، ج‏3، ص440(. 
نقش والدین در تربیت فرزند

اجتماعی،  محیط  خانوادگی،  محیط  جمله  از  متفاوتی  عوامل 
ویژگی‌های شخصیتی و وراثتی، اراده و ... در تربیت انسان نقش 
مقتضاى  به  كودكى  »هر  مى‏فرمایند:   خدا رسول  دارند. 
و  خانوادگی  مادرش)عوامل  و  پدر  ولى  مى‏شود؛  متولد  فطرت 
محیطی(، او را یهودى، مسیحی یا مجوس می كنند.«)بحارالانوار، 

ج3، ص281(. 

البته برخی از عوامل یادشده، علت مقتضی اند، و بعضی، 
علت تامه. علت مقتضی، در تحقق معلول اثربخش است؛ اما 
شرط كافی برای تحقق آن نیست. علت تامه اما اگر تحقق یابد، 
بی‌شك معلول نیز محقق می‌شود. عوامل خانوادگی و محیطی 
و ویژگی‌های وراثتی و ...، همه و همه، علت مقتضی اند؛ یعنی 
انسان)علت  اراده ی  اما  اثرگذارند؛  سالم  تربیت  یك  تحقق  در 
تامه( است كه مسیر او را در زندگی مشخص می كند. انسان، 
متأثر  تربیتی  از  و  نمی‌كند  كاری  خود،  اراده ی  بر  مبتنی  جز 

نمی‌شود. /ب
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سرپرست من خداست؛ همو كه این كتاب 

را نازل كرد، و او شایستگان را سرپرستی و 

یاری می‌كند. 196 كسانی كه شما به ​جای 

و  ندارند  را  یاری شما  توان  پرستید،  او می​

خودشان را )نیز( نمی​توانند یاری كنند. 197 

اگر آن )بت(ها را برای هدایت )خودتان( 

فراخوانید، نمی​شنوند، و آن‌ها را می​بینی كه 

به تو چشم دوخته‌اند؛ حال آن كه )چیزی( 

مدارا  و  گذشت  )مردم(  با   198 بینند.  نمی​

)راه و روش​های( شایسته  به  و  پیشه كن 

روی  نادانان  از  و  ده  فرمان  پسندیده  و 

)وسوسه  از سوی شیطان  اگر   199 گردان. 

و( تحریكی به تو رسید تا تو را )به نافرمانی 

خدا( برآشوبد، به خدا پناه ببر؛ زیرا او بسیار 

شنوا و داناست. 200 كسانی كه خود را )از 

از  هنگامی‌كه  می‌كنند،  حفظ  خدا(  خشم 

سوی شیطان وسوسه​ای به آنان برسد، )خدا 

را( به یاد می​آورند و هر دم،)پرده‌ی غفلت 

201 در  بینا می​شوند؛  و(  كنار می‌زنند  را 

حالی‌‌كه برادران مشركان )یعنی شیاطین(، آنان را در گمراهی غوطه‌ور می‌كنند و )در این راه( كوتاهی نمی‌كنند. 

202 هنگامی‌كه آیه​ای برایشان نیاوری، )به مسخره( می​گویند: »چرا آن را )از معلومات خودت( جمع نكردی و 

نیاوردی؟« بگو: »من تنها از آنچه از جانب پروردگارم بر من وحی می​شود، پیروی می‌كنم. این )قرآن(، دلایلی 

روشن از سوی پروردگار شما، و هدایت و رحمتی )بزرگ( برای افراد باایمان است.« 203 زمانی‌كه قرآن خوانده 

می​شود، به آن گوش فرادهید و سكوت كنید تا مورد رحمت قرار گیرید. 204 پروردگارت را در دل خود با 

تضّرع و ترس)از ساحت مقدسش( و بدون بلند كردن صدا، هر صبح و شب یاد كن و از غافلان مباش. 205 

، از عبادت او خودداری نمی​كنند و او را )از هر نقص و بدی( منزهّ می‌شمرند  مقرّبان درگاه خدا، از روی تكبّر

و تنها برای او سجده می‌كنند. 206
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203. متابعت مطلق از وحی پروردگار یا شبهه ی تجربه 
نبوی

را  كریم  قرآن  دینی،  روشن‌فكر  نام  به  عده ای  امروزه  این‌كه 
امری  می كنند،  معرفی   پیامبر تجربه ی  و  ذهن  رهاورد 
بدیع و تازه نیست؛ بلكه چنین اندیشه‌ای در طول تاریخ سابقه 

داشته است.
نفی و ابطال تهمت دین سازی به پیامبر اعظم

ایشان  بر  قرآن  آیه‏هاى  وقتى  كه  است  این  مشركان  موضع 
خوانده می شود، پیامبر را تكذیب مى‏كنند، و زمانی كه 
آیه‏اى برایشان برده نمی شود، یا با تأخیر برده می شود، با لحنی 
تمسخرآمیز به ایشان مى‏گویند: »چرا نرفتى از این حرف‌هایى 
كه اسمش را آیه گذاشته‏اى، از این‌طرف و آن‌طرف جمع كنى و 

براى ما بیاوری؟«)ترجمه ی المیزان، ج‏8، ص499(.
اجتباء، به معنای ابتكار، اختراع، افترا و مانند آن است. بنا 
بر معنای این واژه، مشركان معتقد نبودند كه آیات قرآن، وحی 
 الهی‌ست، و این دو چیز را در ضمن كلام خود به پیامبر
 .2 است؛  قرآن  آورنده ی   ،پیامبر  .1 می دادند:  نسبت 
قرآن، افتراست و پیامبر آن را از پیش خود آورده و به 

خدا نسبت داده است. 
پیغمبر نیز در پاسخ به آن‌ها می فرمایند: نخست 
بلكه مبدأ فاعلی‌اش خداست.  نیستم؛  این‌كه من آورنده قرآن 
دوم این‌كه ابتكار و خلاقیت من در ایجاد قرآن نقشی نداشته 
است؛ و نور)نور/35(، بصیر)اسراء/1( و هادی)یونس/35(، خداست. 

)تفسیر ترتیبی، جلسه ی251، سوره اعراف(. 

آیات و  نازل مى‏شود،  از جانب خداوند متعال  وحیی كه 
حجّت‌هاى روشن و هدایت كننده و نشان دهنده ی آیات الهى 
سوى  به  آنان  تا  است  مردم  براى  مهربان  پروردگار  رحمت  و 
سعادت و خیر و حقیقت سیر كنند و دو ویژگی دارد:  الف. 
به  خداوند  چراكه  است؛  كرده  رعایت  را  الهی  تربیت  جانب 
اقتضای حكمت و ربوبیت لازم است كه انسان​ها را تربیت و 
براى هدایت  ایمان، زمینه و مقتضى  به خیر كند؛ ب.  هدایت 
قرار  متعال  پروردگار  لطف  و  توجّه  مورد  مؤمن  فرد  تا  است 

بگیرد)تفسیر روشن، ج‏9، ص269(.
از اصحاب حضرت رضا گرد آن‌جناب  روزى جماعتى 
 خدا رسول  از  معارض  حدیث  دو  باره ی  در  و  بودند 
گفت‌وگو  و  بحث  بود،  رسیده  واحدى  موضوع  حكم‏  در  كه 
 مى‏كردند. آنان، مورد نزاع را از امام هشتم پرسیدند. امام
فرمود: خداوند، عزوّجل، چیزى را حرام كرده و چیزى را حلال، 
حلال  حاوی  كه  روایاتى  به  پس  كرده.  واجب  نیز  را  امورى  و 
كردن آنچه خداوند حرام فرموده، یا حرام كردن آنچه خداوند 
حلال فرموده، یا رد كردن واجبی ‌هستند كه حكمش در كتاب 
خدا آمده و دلیلش در سنّت كاملاً روشن است و ناسخى هم 
ندارد كه آن را نسخ كند، نمی توان عمل و بدان‌ها تمسّك كرد؛ 

زیرا رسول خدا چنین نبود كه حلال خدا را حرام یا حرام 
خدا را حلال كند، یا فرایض و احكام الهى را ـ العیاذ باللهّ ـ تغییر 
تسلیم  و  تابع وحى)انعام/50(  كاملاً  در تمام موارد  ایشان  دهد. 
ج‏1،   ،)(اخبارالرضا عیون  بودند)ترجمه ی  خدا  پیام  مبلغ  و  امر 

باب30، ص686(.

برخورد قاطع خداوند با دین سازی حتی از جانب رسولش
خداوند در آیات 44 تا 47 سوره ی حاقه می فرماید كه اگر پیامبر 
اعظم هم كه ما رسالت خود را به دوش او نهادیم و او 
را با قرآن كریم به سوى شما فرستادیم، پاره‏اى اقوال را از پیش 
خود بتراشد و به ما نسبت دهد، با دست خود كه همان قدرت 
ماست، او را می‌گیریم و از او انتقام مى‏ستانیم و سپس او را به 
جرم این كه به ما دروغ بسته، مى‏كشیم. آن‌وقت هیچ كس از 
شما نیست كه بتواند او را از ما پنهان كند و مانع انتقام‌گیرى ما 
از وى شود و او را از عقوبت و هلاك كردن ما برهاند)ترجمه ی 

المیزان، ج19، ص675(. 

زمانی  كه خداوند، شخص اول عالم هستی و صاحب مقام 
»لولاك« و محبوب‌ترین بنده ی خویش را برای احتمال ناممكن 
دین سازی و افترا به خود چنین تهدید كرده و هدف خطاب و 
عتاب قرار داده، یقیناً هر گونه شبهه ی تجربه ی نبوی و استناد 
قرآن به شخص حضرت رسول، چه در مورد الفاظ و چه 

موضوعات، باطل و ساقط است.  
آثار اعتقاد به شبهه ی تجربه ی نبوی

اعتقاد به این​كه قرآن، تجربه ی شخص رسولالله است، 
این اثر بسیار مهم را دارد كه شأن تنظیم كنندگی دین از سطح 
ساحت مقدس پروردگار نزول كند و به بشر سپرده شود؛ حتی 
از  یكی  چراكه  باشد؛   اعظم پیامبر  بشر، شخص  آن  اگر 
منابع اصلی كشف گزاره های دینی، قرآن است. حال اگر قرآن، 
مستند به رأی پیامبر باشد، پس گزاره های دینی برآمده از قرآن 
نیز مستند به ایشان است. این در حالی‌ست كه دین، مخلوق 
اراده و علم ازلی خداوند است و هیچ عامل دیگری جز خدای 
سبحان، در تدوین محتوای آن سهمی نداشته است. این نیز ‌كه 
اراده و علم ازلی خداوند، تأمین‌كننده ی محتوای برخی از احكام 

الهی نباشد، از دو منظر محال است:
1ـ از جهت خالق: وجود نامحدود، هرگز قدرتش كه عین 
ذات اوست، محدود نمی شود و محال است در حیطه ای كه به 
غیر تفویض می كند، قدرت نداشته باشد یا اعمال قدرت نكند. 
ربوبیت  فقدان  نكردن، مساوی  اعمال قدرت  یا  نداشتن  قدرت 

خداوند است؛ كه محال است.
باشد.  فقیر محض نمی تواند مستقل  از جهت مخلوق:  2ـ 
قدرت  و  اختیار  اعِمال  و  ستد  و  داد  و  موجودات  اختیار  پس 
آن‌ها، همگی در دست قدرت الهی‌ست. بر این اساس، تفویض، 
برای موجود محدود  استقلالی  فاعلیت  كه مستلزم  معنایی  به 
معرفت  هندسه ی  در  عقل  است)منزلت  محال  امری  هر  در  باشد، 

دینی، صص45ـ46(. /ب
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سوره‌ی مباركه‌ی انفال )در مدینه نازل 

شده است(

به​ نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

 از تو در باره‌ی )حكم( انفال )یعنی اموال 

بگو:  پرسند.  می​ جنگی(  غنایم  و  عمومی 

بنابراین  است.  پیامبر  و  خدا  آنِ  از  انفال، 

)خشم(  از  را  خود  دارید،  ایمان  اگر 

و  )اختلافات  و  دارید  نگه  امان  در  خدا 

دشمنی‌های( بین یكدیگر را اصلاح كنید و 

از خدا و پیامبرش اطاعت كنید. 1 مؤمنان، 

خدا  از  گاه  هر  كه  هستند  كسانی  تنها 

یاد شود، دل​هایشان به هراس می​افتد، و 

شود،  خوانده  آنان  بر  آیاتش  هنگامی‌كه 

فقط  و  فزاید  ا​ می​ ایمانشان  بر  آیات(  )آن 

2 هم‌آنان  كنند؛  می​ توكّل  پروردگارشان  بر 

كه نماز را كامل و بی​نقص به جای می​آورند 

انفاق  كرده‌ایم،  روزی  آنان  به  آنچه  از   و 

می‌كنند.3 به​راستی مؤمنان حقیقی، آنان‌اند. 

 ایشان در جوار )رحمت( پروردگارشان درجاتی 

)والا( و آمرزشی )بزرگ( و روزیِ ارزشمندی دارند. 4 )گروهی از مؤمنان، از حكم انفال ناراضی​اند(؛ همچنان‌كه 

)زمانِ( بیرون فرستادن تو از خانه​ات توسط پروردگارت )برای رهبری سپاه در جنگ بدر(، در حالی‌كه سراسرحق 

بودی، )نیز( گروهی از مؤمنان )از فرمان خدا( ناخشنود بودند. 5 پس از آشكار شدنِ حق )بودنِ انگیزه​های 

رفتن به جنگ، باز هم( با تو در باره‌ی آن بحث و جدل می​كنند. )چنان ترسیده‌اند كه( گویی نظاره​كنان به ​

سوی مرگ رانده می​شوند. 6 زمانی را یاد كن كه خدا به شما وعده داد كه )دارایی‌های( یكی از آن دو گروهِ 

)تجاری یا نظامی( برای شما خواهد بود؛ در حالی‌كه شما دوست داشتید )كاروان تجاری( غیر مسلحّ، برای شما 

باشد، و خدا می​خواهد حق را با وعده​هایش )در مورد یاری پیامبران و مؤمنان(، ثابت و پابرجا كُند و ریشه‌ی 

كافران را )از بیخ و بنُ( بركَنَد. 7 )آری،( هدف این است كه حق را پابرجا كند و باطل را نابود كند؛ هرچند 

گنه‌كاران خوش نداشته باشند. 8

بع 3
ر
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5. جنگ بدر؛ نخستین آزمون جدی مسلمانان پس از هجرت 
پیامبر  از خروج  از مسلمانان،  برخی  كه  گزارش می‌كند  آیه ی 5 

اكرم  از مدینه كه به جنگ بدر منجر شد، ناراحت بودند. 

آیه ی 6 ادامه می‌دهد كه در باره ی حقی كه برایشان روشن شده، 

با حضرت مجادله مى‏كنند)سخن باطل و غلبه‌جویانه می‌گویند(؛ 

مى‏نگرند.  را  مرگ  به ‌سوی  خود  شدن  كشیده  گویا  طوری‌كه 

مجادله ی آنان، قبل از جنگ بدر پیش آمد و بر این محور بود كه 

»چرا ما را امر به خروج كردى و گفتى كه بر كاروان یا سپاه دشمن 

غلبه پیدا مى‏كنید؟«)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج10، ص165(. دو گزینه‌ای 

كه بر اساس آیه ی 7، حضرت به امر خداوند در برابر آنان نهادند 

و اعلام فرمودند كه یكی از آن‌ها محقق خواهد شد، »دست‌یابی 

به كاروان تجارى مكه كه از شام به سوى آنجا باز مى‏گشت«، یا 

»مواجهه با سپاه مشركان مكه« بود. آیه ی 7 تصریح می‌كند كه 

مخاطبان آیه، گزینه ی »بدون سلاح« را دوست داشتند؛ اما خداوند 

می‌خواست ـ با پیروزی اعجازآمیز مسلمانان در بدر ـ  حق تثبیت، 

و ریشه ی كافران قطع شود.

آیات شریف  كه  برخی مسلمانان: صحنه‌ای  واکنش منفی 

از  جمعی  میان  منفی  فضای  وجود  از  حاكی  می‌كنند،  تصویر 

به    پیامبر   بودند.  بدر  جهاد  عازم  كه  مسلمانانی‌ست 

اصحاب دستور دادند كه بر سر راه كاروان قریش بروند و آن 

را مصادره كنند؛ اما ابوسفیان از ماجرا مطلع شد و قاصدی را به 

مكه فرستاد تا قریش از قصد مسلمانان آگاه شوند و سپاهی برای 

جنگ با مسلمانان گسیل كنند. 

اتفاق  این  از  را  همراهان  مسیر،  در   ،اكرم پیامبر 

را  تجاری  كاروان  تعقیب  كه  كردند  مشورت  آنان  با  و  خبردار 

ترجیح می‌دهند یا مواجهه با سپاه دشمن را. سیره ی حلبی)ج2، 

ص385( گزارش می‌كند: »گروهی گفتند: كاروان برای ما محبوب‌تر 

از مواجهه با دشمن است. و بر اساس نقلی گفتند: چرا به ما در 

باره ی جنگ نگفتی تا برای آن آماده شویم؟ ما به قصد كاروان 

آمدیم. آنگاه مقداد بن اسود برخاست و گفت: یا رسول‌الله، به 

آنچه بدان مأمور شده‌ای، عمل كن؛ كه ما با توایم. در سمت چپ 

و راست و مقابل رو و پشت سرت خواهیم جنگید تا خداوند 

پیروزی را نصیبت كند. ما مثل بنى‌اسرائیل كه موسى را در 

  برابر دشمنان تنها گذاشتند، با شما عمل نمی‌كنیم. پیامبر

از گفتار او شاد شدند، و چهره‌اش درخشید.«

در منابع تاریخی آمده كه با این‌كه مخاطب عمده ی رسول 

خدا در این گفت‌وگو، انصار بودند)زیرا آنان كه اكثرِ سپاه 

را تشكیل می‌دادند، در بیعت عقبه، با پیامبر پیمان بسته بودند 

كه از ایشان در مدینه مانند خانواده خود دفاع كنند؛ ولی اكنون 

از سوی  پاسخ‌های منفی،  بیرون شهر بود.(،  از جهاد در  سخن 

مهاجرین ابراز شد؛ یعنی كسانی كه به سبب سابقه ی طولانی‌تر 

اسلام آوردن، توقع بیشتری از آنان می‌رفت، و دست‌كم می‌بایست 

از رسول  تبعیت  اولین وظایف یك مسلمان،  از  می‌دانستند كه 

خدا است. ظاهراً همین مسئله موجب عصبانیت پیامبر 

خدا شد)ر.ك. فروغ ابدیت، ج1، ص494(. برای آن‌كه سنگینی 

طبری)ج2،  تاریخ  نقل  این  به  شود،  روشن‌تر  ایجادشده  فضای 

ص140( از عبدالله بن مسعود توجه كنید: » كاری از مقداد دیدم 

كه اگر از من سر زده بود، بیش از همه ی آنچه در زمین است، 

دوست می‌داشتم. چهره ی پیامبر  از عصبانیت سرخ شده 

بود؛ تا مقداد نزد ایشان آمد و گفت: بشارت دهید، ای رسول 

خدا كه ما ...« 

از  داشت،  نفاق  رنگ  گاه  كه  اشاره‌شده  ایمانِ  ضعف 

است)ن.ك:  اسلام  تاریخ صدر  اثرگذار  و  مهم  بسیار  مؤلفه‌های 

با  ـ  را  555(. ضعف‌های مسلمانان  و   554  ،544  ،197  ،194 ص190، 

 صرف‌نظر از عامل نفاق در جامعه ی اسلامیِ معاصر پیامبر

كه در واقع، كفر پنهان بود ـ باید با وضعیت جاهلیت آنان در پیش 

از اسلام سنجید؛ آدم‌های خشن و متعصبی كه سه چیز برایشان مهم 

بود: حسَب، نسَب و عصَب. تمام افتخارشان، بستگان و قوم‌)حسَب( 

قبیله ی ‌خود  به  نیز  بود و تعصب شدیدی  نیاكان‌شان)نسَب(   و 

خود  دست  با  را  فرزندشان  بودند  حاضر  كه  كسانی  داشتند؛ 

زنده‌به‌گور و بدان افتخار كنند یا دست‌كم این را یك هنجار بدانند. 

آنان گاه مثلاً برای یك شترِ قبیله كه كسی از قبیله ی دیگر كشته بود، 

چند نسل با هم می‌جنگیدند. پیامبر  ، چنین افرادی را رشد 

دادند. آنان حالا هم اگر قرار است بجنگند، در دفاع از عقیده است 

و نه برای موضوعات بسیار بی‌ارزش)توجه كنید كه در جنگ بدر 

هم مسلمانان، پیش‌قدم نبودند؛ بلكه قصد داشتند در ازای اموال 

ابوسفیان  اما  مصادره‌شده ی خود، كاروان مكه را تصاحب كنند؛ 

كه پس از اطلاع از این حمله می‌توانست بگریزد، نقشه ی حمله 

به مسلمانان را ریخت(. هیچ كاری، به دشواریِ تربیت نیست؛ تا 

چه رسد به این‌كه افراد تحت تربیت، از جاهلیت درآمده باشند. 

پیامبر با این كار سخت مواجه بودند كه لامحاله پرچالش 

بود. /م
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زمانی )را یاد كنید( كه با تضّرع و زاری از 

پروردگارتان كمك خواستید، و پروردگارتان، 

با هزار  اجابت كرد كه »من  را  دعای شما 

كنم.«  می​ یاری  را  شما  پی‌در‌پی،  فرشته‌ی 

9 )البته( خدا این )یاری( را فقط مژده​ای 

هایتان  دل​ این‌كه  برای  و  داد  قرار  برایتان 

آرامش یابد، و یاری )حقیقی(، تنها از سوی 

خداست؛ زیرا خدا شكست​ناپذیر و حكیم 

است. 10 زمانی )را یاد كنید( كه آن خواب 

سبك را بر شما چیره كرد تا ایمنی و آرامشی 

بر  آبی  آسمان،  از  و  باشد،  خدا  جانب  از 

كند  پاك  آن  با  را  شما  تا  فرستاد  فرو  شما 

و آلودگی )جنابت و وسوسه​های( شیطان 

و  را محكم  هایتان  دل​ و  بزداید  از شما  را 

گام​هایتان را استوار كند. 11 زمانی )را یاد 

كن( كه پروردگارت به فرشتگان وحی كرد 

را  بنابراین، مؤمنان  با شما هستم.  كه من 

در دل​های  قطعاً  بدارید.  مقاوم  و  استوار 

بر  پس  افكنم.  می​ وحشت  و  ترس  كافران 

و  )و دست  ببرید  را  انگشتان‌شان  و همه‌ی  آرید  فرود  مغزها و سرهایشان( ضربه  بر  )یعنی  گردن‌ها  بالای 

پاهایشان را قطع كنید(. 12 این )كیفر(، بدان سبب است كه آنان با خدا و پیامبرش به مخالفت برخاستند، و 

هر كس با خدا و پیامبرش به مخالفت برخیزد، خداوند )او را( به​سختی مجازات می​كند. 13 این )مجازات( را 

بچشید؛ همراه عذاب آتشی كه كافران )در آخرت( خواهند داشت. 14ای مسلمانان، هنگامی‌كه با لشكر كافرانِ 

در حال پیش‌روی روبه‌رو می​شوید، به آنان پشت نكنید و پا به فرار نگذارید.15هر كس كه در آن زمان )به 

دشمن( پشت كند و پا به فرار بگذارد، بی‌شك گرفتار خشمی )بزرگ( از سوی خدا می‌شود و جایگاهش جهنم 

است، و چه فرجام بدی‌ست؛ مگر این‌كه )عقب ‌نشینی​اش( به قصد كناره​گیری برای جنگی )مجدّد( یا به منظور 

پیوستن به گروهی )دیگر و ادامه‌ی نبرد( باشد )؛ كه در آن صورت، ایرادی نیست(. 16
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 ـ12. نصرت الهی 9
چهار آیه ی ابتدای صفحه، تصویر زیبایی از نصرت الهیِ مؤمنان 

ترسیم كرده است: »یاریِ هزار فرشته كه دل مؤمنان را محكم و 

در دل كافران ترس القا می‌كردند.«؛ »اراده ی مؤكّد الهی بر بشارت 

یافتن و اطمینان قلب مؤمنان«؛ و ... . از میان زوایای گوناگونی كه 

می‌توان به این آیات توجه كرد، به دو زاویه اشاره می‌شود:

1ـ روش تربیت قرآنی؛ مبتنی بر مدارا و گذشت

در آیات صفحه ی قبل، مواردی از ناخشنودی و موضع‌گیریِ 

 برخی مسلمانان در برابر خواست و عملكرد رسول خدا

گزارش شد. آنان كه مخالف جنگ بدر بودند، با حضرت مجادله 

را  مرگ  به ‌سوی  كشیده شدن خود  گویا  مى‏كردند؛ طوری ‌كه 

مى‏نگرند. در آیات این صفحه مشاهده می‌شود كه خدای متعال، 

به‌رغم وضعیت ذكرشده، مسلمانان را مورد انواع لطف و نصرت 

قرار می‌دهد؛ مواردی كه می‌توان »كمك‌های مستقیم جنگی« 

تر  به‌منزله ی  لطیفی  امور  حتی  و  روحی«،  »تقویت  تا  خواند 

و خشك كردن رزمندگان، شامل مسلط كردن خواب بر آنان تا 

آرامش بگیرند، و فرو فرستادن باران تا موجب پاكی آنان شود. 

این حوادث، فراتر از یك ماجرا، روش و سیره ی تربیتی و تعلیمی 

قرآن نیز هست. 

كوتاهی  احُد،  در  1ـ  شود:  توجه  دیگر  نمونه ی  چند  	به 

به‌واسطه ی شایعه ی كشته  و  میدان  از  فرار  قالب  در  مسلمانان، 

تندی  لحن  با  متعال  خدای  شد.  نمایان   خدا رسول  شدن 

مخاطبشان قرار داد: »... آیا اگر پیامبر بمیرد یا كشته شود، شما به 

...«)آل عمران/144(؛  برمى‏گردید؟  كفر(  و  دوره ی جاهلیّت  )و  عقب 

در چند آیه ی بعد: »كسانى كه در روز روبه‌رو شدن دو جمعیت 

سبب  به  را  آن‌ها  شیطان  كردند،  فرار  احد(  یكدیگر)جنگ  با 

بعضى از گناهانى كه مرتكب شده بودند، به لغزش انداخت.«؛ اما 

بلافاصله با روی‌كردی جذب‌كننده فرموده است: »و البته خداوند 

155(؛  است.«)همان/  بردبار  و  آمرزنده  خداوند،  بخشید.  را   آن‌ها 

و در همین جهت، به پیامبر   گفته است: »به )بركت( رحمت الهى، 

در برابر آنان نرم شدى، و اگر خشن و سنگ‌دل بودى، از اطراف تو 

پراكنده مى‏شدند. پس آن‌ها را ببخش و برایشان آمرزش بطلب و در 

كارها با آنان مشورت كن‏ ...«)همان/159(؛ 2ـ در جنگ حنین كه قرآن 

كریم، گزارش فرار مسلمانان از میدان را داده)توبه/25(، بلافاصله 

از نزول آرامش الهی بر پیامبر و مؤمنان، فرستادن لشكرهایى كه 

دیده نمی‌شدند، مجازات كافران، و پذیرش توبه ی هر كس كه خدا 

بخواهد، سخن گفته شده است)همان/26و27()ن.ك: ص190(؛ 3ـ در 

ماجرای نجوا)مجادله/12و13(، خداوند دستور داد كه برای گفت‌وگوی 

خصوصی با پیامبر ، از آن پس صدقه‌ای بپردازند؛ اما ‌كسی 

را  آنان  نیز  خدا  نكرد)ن.ك: ص544(.  چنین    امیرالمؤمنین  جز 

سرزنش‌آمیز خطاب كرد: »آیا ترسیدید )فقیر شوید اگر( قبل از نجوا 

صدقه بدهید؟« اینجا نیز اما بلافاصله باب رحمت را گشود و فرمود: 

»اكنون كه چنین نكردید و خداوند توبه ی شما را پذیرفت، نماز را 

برپا دارید و زكات بپردازید و خدا و پیامبرش را اطاعت كنید ...«.

چنین  كه  بود  چنان  هدایت  به   اكرم پیامبر  	اهتمام 

مخاطب خدای ارحم‌الراحمین قرار گرفت: »گویا مى‏خواهى جان 

خود را از شدّت اندوه از این‌كه آن‌ها ایمان نمى‏آورند، از دست 

دهى!«)شعراء/3(. در مسیر این كار مهم، هرگاه افراد تحت تربیت، 

دچار لغزش می‌شدند، پیامبر با همه ی وجود و با تمام همت 

و محبت تلاش می‌كردند كه دستشان را بگیرند و آنان را به راه 

 ،برگردانند. این سیره ی نورانی، متأسفانه پس از رسول خدا

دست‌خوش تغییرات شگرف شد؛ كه سزاوار بررسی مفصل در جای 

خود است.

	2ـ نصرت الهی؛ در متن زندگی

یكی از درس‌های آیات یادشده این است كه یاری خداوند، 

در صحنه ی زندگی مؤمن حاضر است. توكل به خداوند، تنها یك 

پشتوانه ی فكری و روحی نیست؛ بلكه خدای متعال، در مسائل 

روزمره ی بنده‌اش دخالت و كارگشایی می‌كند. فرستادن باران ـ كه 

در آیه ی 11 نقل و منافعی برای آن ذكر شده ـ یك نمونه‌است. مورد 

مهم‌تر، نزول فرشتگان و دلالت ظاهر آیه ی 12 بر مأموریت آنان 

به قطع دست و سر كافران در میدان كارزار است)ن.ك: المیزان، ج9، 

ص22(. حتی با صرف‌نظر از این تفسیر، در آیات دیگر، از »سپاه 

فرشتگان كه دیده نمی‌شوند« سخن گفته شده است)توبه/26، در 

جریان جنگ حنین؛ احزاب/9، در جریان جنگ احزاب؛ و توبه/40، بر اساس برخی 

تفاسیر، در بدر(. این طبعاً به معنای حضور آنان در عرصه ی نبرد و 

دخالت در جریان جنگ است. 

»و  كنید:  را ملاحظه  رزق  باره ی  در  قرآن  لحن  نمونه،  	برای 

هر كه تقواى الهى پیشه كند، خداوند، راه نجاتى براى او فراهم 

مى‏كند و او را از جایى كه گمان ندارد، روزى مى‏رساند ... خداوند، 

...«)طلاق/2و3(؛ نیز: »و روزىِ شما  اجراكننده ی فرمان خود است 

و آنچه به شما وعده داده مى‏شود، در آسمان است. سوگند به 

پروردگار آسمان و زمین كه این حق است؛ همان‌گونه كه شما سخن 

 مى‏گویید.«)ذاریات/22و23(. این آیات، بر دو نكته تأكید می‌كنند: 

1. خدای متعال، روزیِ مؤمن متوكل را در هر صورت)در صحنه ی 

این  باید  به وی خواهد رساند؛ مؤمن  او(  زندگی مادی و جاری 

حقیقت را باور كند؛ 2. خداوند، اراده ی خود را محقق می‌كند؛ 

شك نكنید. /م
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)آری،( شما آنان را نكشتید؛ بلكه خدا آنان را 

 كشت، و زمانی ​كه )خاك و سنگ‌ریزه​ها را( 

این( تو نبودی كه  انداختی، )در حقیقت، 

چشم  )و  انداخت،  خدا  بلكه  انداختی؛ 

همه‌ی دشمنان، پر از خاك شد(، و )این‌ها 

بود؛  مهمّی  اهداف  به  رسیدن  برای  همه 

از جمله( برای این‌كه مؤمنان را با آزمونی 

نیكو از جانب خویش آزمایش كند. خداوند، 

این  )هدف(   17 داناست.  و  شنوا  بسیار 

سست  را  كافران  نیرنگ  خداوند،  و  است 

اگر  )ای مشركان،(   18 كند.  می​ اثر(  بی​ )و 

معلوم شدن حق  و  )خدا  داوری  خواستار 

و باطل( هستید، كه )با پیروزی مسلمانان، 

پاسخ( داوری برایتان آمد، و اگر )از كفر و 

جنگ با مسلمانان( دست بردارید، برایتان 

بهتر است، و اگر )به كفر و جنگ( بازگردید، 

ما )نیز به نقش بر آب كردن نقشه​هایتان( 

انبوه  هرچند  شما  گروه  و  بازمی گردیم، 

)هم( باشد، به هیچ وجه سودی به حال‌تان 

نخواهد داشت؛ )زیرا( خدا با مؤمنان است. 

19 ای مسلمانان، از خدا و پیامبرش اطاعت كنید و در حالی‌كه )سخن حق را از پیامبر( می​شنوید، به او پشت 

نكنید. 20 مانند كسانی نباشید كه گفتند »شنیدیم«؛ حال آن‌كه )در حقیقت( نمی​شنوند. 21 بدترین جنبندگان 

در نظر خدا، افراد)ی هستند كه در برخورد با حق،( كر و لال هستند؛ همانان كه عقل خود را به كار نمی‌گیرند. 

22 اگر خداوند، خیری در آنان سراغ می‌داشت، حتماً )سخن حق را( به گوش آنان می​رسانید )تا آن را بفهمند 

و بپذیرند(، و اگر )هم حق را( به گوششان می‌رساند، حتماً روی‌گردان می‌شوند، و )البته آنان، بنا به‌ عادت( 

روی‌گردان هستند. 23 ای مسلمانان، در آن زمان كه خدا و پیامبر، شما را به چیزی فرا می‌خوانند كه به شما 

حیات می‌بخشد، به )دعوت( آنان پاسخ )مثبت( دهید، و بدانید كه خدا میان انسان و قلبش حایل است و شما 

)در قیامت( جمع و فقط به ‌سوی دادگاه او روان خواهید شد. 24 خود را از شّر فتنه‌ای حفظ كنید كه تنها 

دامن ستمگران شما را نمی​گیرد، و بدانید كه خداوند به​سختی مجازات می​كند. 25

بع 4
ر
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 20 ـ 24. معناداری رابطه ی تعقل و استماع با تحقق حیات انسانی 

و الهی
سهم انسان از حیات انسانی و الهی، وابسته به میزان استماعی 

است كه از معارف وحیانی دارد و تعقلی كه متناسب با سطح 

ادراك و فهم خود در آن معارف می​كند.

اطاعت بعد از استماع؛ تحقق شکر نعمت الهی

قرآن، كتاب عمل است و همه جا روى نتایج تكیه مى‏كند 

و اصولاً هر موجود بى‌خاصیتى را معدوم، هر زنده ی بى‌حركت 

و بى‌اثرى را مرده، و هر عضوى از اعضاى انسان را كه در مسیر 

در  مى‏شمرد.  بیهوده  نباشد،  اثربخش  او  سعادت  و  هدایت 

این آیات شریف نیز كسانى كه در ظاهر گوش‌هاى سالم دارند، 

برنامه‏هاى  و  حق  سخنان  و  خدا  آیات  شنیدن  مسیر  در  ولى 

همچنین  شده‌اند.  دانسته  گوش  بدون  نیستند،  سعادت‌بخش 

كسانى كه زبان سالمى دارند، اما مهر سكوت بر لب زده‌اند، نه 

دفاعى از حق مى‏كنند و نه مبارزه‏اى با ظلم و فساد، نه ارشاد 

جاهل می‌كنند و نه امر به معروف و نه نهى از منكر و نه دعوت 

به راه حق، بلكه این نعمت بزرگ خدا را در مسیر بیهوده‌گویى 

یا تملق و چاپلوسى در برابر صاحبان زر و زور، یا تحریف حق و 

تقویت باطل به كار مى‏گیرند، افراد لال و گنگ معرفی شده‌اند. 

اما درست  از نعمت هوش و عقل بهره‏مندند،  نیز كسانی كه 

نمى‏اندیشند، دیوانگان خوانده شده‌اند)تفسیر نمونه، ج‏7، ص122(.

نبود تعقل و نبود استماع؛ دو درد بزرگ بشریت

بدترین جنبندگان از انواع حیواناتی كه روى زمین حركت 

و  نمى‏كنند،  تعقل  كه  هستند  لال‌هایى  و  كر  همین  می‌كنند، 

این تعقل نكردنشان براى این است كه حق را دریافت و قبول 

نمی‌كنند. اینان چون زبان و گوش خداداد را در مسیر درست و 

مفید به كار نمی‌گیرند، در حقیقت كر و لال‌اند. چنین آدم‌هایی 

را  كلمه ی حق  نتیجه،  به كرى و لالى دچار شده‌اند، و در  كه 

نمی‌شنوند و به كلمه ی حق تكلم نمی‌كنند، و كوتاه‌سخن این‌كه 

خداوند، نعمت شنوایى و قبول را به‌كلى از ایشان سلب كرده، 

آدم‌هایی هستند كه خدا خیرى در آنان سراغ ندارد. اگر خیرى 

در  خیرى  چون  و  خبر ‏داشت،  آن  از  بی‌شك  خداوند  ‏داشتند، 

ایشان نمی‌بیند، به شنیدن و پذیرفتن‌شان موفق نمی‌كند، و اگر با 

این حال، نعمت شنوایى را به ایشان ارزانى كند، از این نعمت 

استفاده نمی‌كنند و دعوت حق را نمى‏شنوند و قبول نمی‌كنند؛ 

مقصود  شاید  می‌كنند.  اعراض  و  برمی‌تابند  روى  آن  از  بلكه 

و  حق  قبول  براى  را  انسان  كه  باشد  حُسن سریره ای  خیر،  از 

این خیر در  آماده می‌كند. پس چون  نقش بستن آن در دلش 

وجودشان نیست، حتی اگر خداوند قبول حق را روزی‌شان كند، 

آن خیر در ایشان پیدا نمى‏شود)ترجمه ی المیزان، ج‏9، ص52(.

حیات انسانی؛ در گرو استجابت دعوت خدا و رسول

زندگی زیباست؛ چراكه ماورای وجود، عدم است كه امری 

نامطلوب است، و اثر زندگی، شعور و اراده است كه نشاط و 

انسان  انسان، در گرو آن است. براى همین است كه  سعادت 

همواره از جهل و نداشتن آزادی اراده و اختیار مى‏گریزد. انسان، 

سلاحی می خواهد تا حافظ زندگی معنوی‌اش باشد. این سلاح، 

و  از شرور  را  انسان  منافع  و  خیرات  كه  است  اختیار  و  اراده 

آن شر  از  و  بدان خیر سوق  را  او  و  مضارش مشخص می‌كند 

به  را  انسانى  نوع  الهى كه  این هدایت  زنهار مى‏دهد. و چون 

سوى سعادت و خیر و به سوى منافع وجودش دلالت مى‏كند، 

از مشخصات نحوه ی خلقت اوست، لاجرم  هدایتى تكوینى و 

باید گفت كه انسان، سعادت وجود خود را به‌قطع درك مى‏كند؛ 

همچنان كه سایر انواع مخلوقات نیز بدون این‌كه دچار سهو و 

اشتباهی شوند، به فطرت خود، راهى را كه منتهى به سعادت 

جایى  در  اگر  و  مى‏پیمایند،  مى‏شود،  خیرشان  و  منفعت  و 

دچار خبط مى‏شوند، به سبب تأثیر عوامل و اسباب نامناسب 

دیگرى‌ست كه موجودى را از مسیر خیرات و منافعش منحرف 

این  در  قرآن  مى‏دهد.  سوق  و شرش  سوى ضرر  به  و  می‌كند 

باره مى‏فرماید كه راه سعادت و علم و عملى كه منتهى به آن 

مى‏شود، بر هیچ انسانى پوشیده و مخفى نیست، و هر انسانى 

به فطرت خود مى‏فهمد كه چه معارفى را باید معتقد باشد و چه 

كارهایى را باید بكند)همان، ص53(.

او  فطرت  به  وابسته  نیز  مسیر  این  از  انسان  انحراف 

نیست؛ بلكه نتیجه ی مدفون كردن عقل و پیروی او از هوس 

كه  راستى  راه  از  انسان  اگر  بنابراین  جاثیه/23(.  است)نجم/23؛ 

فطرتش او را بدان می‌خواند و هدایت الهى نیز بدان سو سوق 

مى‏دهد، منحرف شود، بی‌شك لوازم سعادت زندگى را از دست 

به عمل صالح  اقدام  و  نافع  علم  در كسب  یعنى  است؛  داده 

كوتاهى كرده و با گرایش به سوى جهل و فساد، اراده ی آزاد 

و عمل نافع خود را بی اثر كرده است و از ثمرات حیات بخش 

آن بی بهره می ماند؛ مگر این‌كه علم حق و عمل حق را دوباره 

ایمان  كه  »اى كسانى  باره مى‏فرماید:  این  در  قرآن  كند.  كسب 

آورده‏اید، دعوت خدا و رسول را استجابت كنید در وقتى كه شما 

زنده مى‏كند.«)ترجمه ی  را  كه شما  به چیزى  را دعوت مى‏كنند 

المیزان، ج9، صص54ـ55(. /ب
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انفال   8 سورة ال

زمانی را یاد كنید كه شما اندك و در زمینِ 

تحت  فقرتان  و  ضعف  سبب  به  )مكّه( 

می‌ترسیدید  كه  طوری  به ​ بودید؛  فشار 

)و  بگیرند  سرعت  به​ را  شما  )كافر(  مردمِ 

نابود كنند(؛ پس )خدا( به شما پناه داد و با 

یاری‌اش شما را نیرومند كرد و از چیزهایی 

كه سپاسگزاری  باشد  داد.  پاكیزه‌ روزی‌تان 

پیامبر  و  خدا  به  مسلمانان،  ای   26 كنید. 

خیانت نكنید و در امانت​های خود )نیز( 

)كه  می‌دانید  حالی‌‌كه  در  نورزید؛  خیانت 

بدانید   27 است(.  زشت  چقدر  كار  این 

)وسیله‌ی(  فرزندان شما صرفاً  و  اموال  كه 

خداست  )این(  و  هستند  )شما(  آزمایش 

 28 دارد.  وجود  نزدش  بزرگ  پاداشی  كه 

از )خشم( خدا  را  اگر خود  ای مسلمانان، 

در امان نگه دارید، برایتان نیروی تشخیص 

)حق از باطل( را قرار می‌دهد و گناهان‌تان 

از شما می‌زداید و شما را  را می​پوشاندَ و 

می​آمرزد. )آری،( خداوند، لطف و عنایت 

بزرگ دارد. 29 زمانی )را یاد كن( كه كافران در باره‌ی تو نیرنگ می‌كردند تا تو را در بند كشند، یا به قتل 

رسانند، یا )از شهر( بیرون كنند. )آری،( نیرنگ می​سازند، و خدا )نیز( ترفندی به كار می​برد. خداوند، بهترین 

ترفندها را به كار می​برد. 30 هنگامی‌كه )قرآن( برایشان خوانده می​شود، می​گویند: »به​خوبی شنیدیم)؛ چیز 

مهمّی نیست(. ما )نیز( اگر بخواهیم، حتماً مانند آن را می​گوییم. این فقط افسانه​های باطل پیشینیان است.« 

31 زمانی )را یاد كن( كه گفتند: »خدایا، اگر این ) چیزهایی كه محمّد آورده است(، همان )دینِ( حقِ از جانب 

توست، پس سنگی از آسمان بر ما بفرست؛ یا عذابی دردناك بر ما فرود آور.« 32 البته خداوند، در حالی‌كه تو 

در میان‌شان هستی، قصد ندارد آنان را عذاب كند، و در صورتی كه آنان طلب آمرزش كنند، خدا عذاب‌شان 

نخواهد كرد. 33
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29. رابطه ی تقوا و بصیرت
تقوا،  میان دو چیز فرق مى‏گذارد.  »فرقان«، وسیله ای‌ست كه 
در  فرقان،  عمل.  و  اعتقاد  در  است  باطل  و  حق  میان  فرقان 
و  ضلالت،  و  كفر  از  هدایت  و  ایمان  كردن  جدا  اعتقادات، 
از معصیت است. فرقان در نظر  در عمل، جدا كردن اطاعت 
هم جدا كردن فكر صحیح از فكر باطل است. همه ی این‌ها، 
نتایجی‌ست كه از تقوا به دست مى‏آید. در آیه ی شریف هم 
فرقان به یكى از این چند قسم متفرق نشده و اطلاقش همه را 
شامل مى‏شود. معنای نظیر این آیه ی شریف، در آیات 2 و 3 

سوره ی طلاق آمده است)المیزان، ج‏9، ص71(. 
معیار شناخت حق از باطل

و  انبیا  الف.  است:  متعدّد  باطل،  از  حق  شناخت  معیار 
اولیاى الهى. در حدیث آمده است: »هر كس على را رها 
ص26(؛  ج4،  احقاق‌الحق،  است.«)ملحقات  كرده  رها  را  خدا   كند، 
از  را  بدان مى‏توان حق  امور  با عرضه ی  كه  كتاب آسمانى  ب. 
باطل تشخیص داد؛ ج. تقوا؛ زیرا توفان غرایز و حبّ و بغض‏هاى 
همراه با بى‏تقوایى، مانع درك حقایق می‌شود؛ د. عقل و خرد 
قدرت  و  فرقان  رفت.  وحى  سراغ  حتىّ  نمى‏توان  آن  بدون  كه 
به  كه  بینشى خدادادى‌ست  و  باطل، حكمت  از  تشخیص حق 
اهل تقوا داده مى‏شود و به علم و سواد وابسته نیست)تفسیر 

نور، ج‏4، ص310(.

آثار تقوا
كنار  را  نفسانى  تمایلات  و  باشند  داشته  تقوا  كه  كسانى 
روح  گویا  مى‏شود.  عطا  آنان  به  حق  تشخیص  قوّه ی  گذارند، 
همچون آینه‏اى‌ست كه تقوا، غبار را از آن مى‏زداید و نور حق 
در آن منعكس مى‏شود؛ چنان‌كه حضرت على، تقوا را دارو 
و درمان دل‏ها، نور و بینایى كوردلى‏ها و شفا و وسیله ی اصلاح 
قلب و تطهیر جان و امنیت ترس‏هاى درونى و روشنایى تاریكى‏ها 
طمع‏ها،  و  حرص‏ها  برعكس،  خطبه ی189(.  مى‏داند)نهج‌البلاغه، 
مى‏فرماید:   على حضرت  مى‏شود.  خردها  لغزش  سبب 
برق طمع‏هاست.«)نهج‌البلاغه،  و  زرق  خرد،  لغزشگاه  »بیشترین 
كه  دارند  اقوالى  »فرُقان«  باره ی  در  مفسران  البته  حكمت219(. 

برگشت آن‌ها به این است كه اگر شما پرهیزكار باشید، خداى 
مهربان سه نوع تفضل به شما خواهد كرد: 1ـ نوعی هدایت 
براى شما قرار می‌دهد تا با آن بین حق و باطل فرق گذارید، و 
در نتیجه، از حق پیروى كنید و از باطل بیزار شوید؛ 2ـ گناهان 

شما را محو می كند؛ 3ـ شما را مى‏آمرزد)تفسیر آسان، ج‏6، ص98(.
رابطه ی تقوا و بصیرت 

چگونه ممكن است تقوا در دستگاه عقل و قوه ی قضاوت 

به  انسان  كه  شود  سبب  امر  این  و  باشد،  داشته  تأثیر  انسان 
دریافت حكمت هایی نایل شود كه بدون داشتن تقوا موفق به 

دریافت آن حكمت‌ها نمی‌شود؟ 
در پاسخ باید گفت:

1ـ احادیث معتبر بسیاری، وجود ارتباط میان تقوا و بصیرت 
تقوا و  با كلماتی روشن،  احادیث گاهی  این  تأیید می‌كنند.  را 
پاكی از گناه را در بصیرت و روشن‌بینی روح مؤثر شناسانده، و 

گاهی نیز این نكته را غیرمستقیم بیان كرده‌اند.
نوع دو  انسان،  عاقله ی  قوه ی  كه  معتقدند  حكما   2ـ 
دارند. اختلاف  هم  با  اساس  از  كه  دارد  اندیشه   محصول 
اندیشه ی و  نظری  اندیشه ی  شامل  محصول،  نوع  دو   این 
طبیعی علوم  مبنای  نظری،  اندیشه ی  می شود.   عملی 

علوم،  این  در  عقل  كار  الهی‌ست.  فلسفه  و  ریاضی  علوم  و 
درد  انسان،  تقوا،  سبب  به  واقعیت‌هاست.  باره ی  در  قضاوت 
خود و دوای خود و راهی را كه در زندگی باید پیش گیرد، بهتر 
می‌شناسد. دشواری قبول این اصل مسلم نزد برخی، شاید برای 
این باشد كه آنان بصیرت را به حدود اندیشه ی نظری توسعه 
داده‌اند؛ در حالی كه تقوا در اندیشه ی نظری تأثیری ندارد)ده 
گفتار، صص30ـ32(. اگر این امور، از مرزهایی كه دین برای آن‌ها 

مشخص كرده، خارج شوند، در برابر نور عقل، گرد و غبار و دود 
و مه ایجاد می‌كنند، و در نتیجه، عقل دیگر نمی‌تواند پرتوافكنی 
كند و حق و باطل را به انسان نشان دهد؛ ولی زمانی كه تقوا 
وجود داشته باشد، احساسات، تمایلات و شهوات، از مرزهایی كه 

دین برای آن‌ها مشخص كرده، خارج نمی‌شوند.
3ـ اگر به زندگی انسان‌های با تقوا بنگریم، به روشنی می‌بینیم 
گرفتاری می‌شوند؛  و  زندگی كمتر دچار سردرگمی  در  آنان  كه 
چون آنان در سایه ی روشنی تقوا، راه را از چاه تمییز می‌دهند، و 
 در نتیجه كمتر دچار مشكل می​شوند. اگر زمانی هم دچار مشكل 
شوند، آسان‌تر و سریع‌تر روزنه ی خروج از آن را پیدا می‌كنند. 
آنان نه‌تنها در زندگی فردی، بلكه در سطح اجتماع هم دارای 
از پشت  را  آنان، چهره ی منفور دشمنان حق  بصیرت هستند. 
هزاران پرده ی فریبنده می​بینند و ریشه ی بسیاری از حوادث 
ناشناخته  دیگران  برای  اجتماعی  آشوب‌های  لابه‌لای  در  كه  را 
است، به‌خوبی می‌شناسند. اگر اما به افراد، خانواده‌ها و جوامع 
بی‌تقوا نظر افكنیم، به‌وضوح مشاهده می‌كنیم كه آنان گرفتار 
تشخیص  كه  روحی‌اند  وحشتناك  تضادهای  و  نابسامانی‌ها 
نیكی‌ها از بدی‌ها را برایشان دشوار كرده است. در بسیاری از 
مواقع، این افراد حتی در تشخیص نیكی و بدی و امثال این‌ها 
نیز دچار اشتباه می‌شوند. بنابراین، تجربه نیز وجود ارتباط میان 

تقوا و بصیرت را در ابعاد و به اشكال گوناگون تأیید می‌كند. /د
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انفال   8 سورة ال

آن‌كه  حال  نكند؟  عذاب‌شان  خدا  چرا 

)ورود  از  را(  مؤمنان  و  )پیامبر  ایشان، 

حالی  در  می‌دارند؛  باز  مسجدالحرام  به( 

نیستند.  )مسجدالحرام(  سرپرستان  كه 

ولی  پرهیزگاران‌اند؛  صرفاً  آن  سرپرستان 

34 دعا و نمازشان در  بیشترشان نمی‌دانند. 

و  تسبیح خدا  به ​جای  كنار خانه‌)ی خدا، 

نیایش(، فقط سوت كشیدن و كف زدن بود؛ 

بنابراین، به ​سزای كفرتان، عذاب را بچشید. 

تا  می‌كنند  هزینه  را  اموالشان  كافران،   35

)مردم را( از راه خدا بازدارند. پس به‌زودی 

كرد،  خواهند  هزینه  )بدین‌صورت(  را  آن 

حسرت‌شان  )مایه‌ی(  و  ضرر  به  آنگاه  و 

خواهد شد. سپس شكست خواهند خورد. 

به ‌سوی  و فقط  )در آخرت( جمع  كافران 

این  هدف   36 شد.  خواهند  روان  جهنم 

است كه خدا، )افراد( پلید را از )افراد( پاك 

 جدا كند و پلید)ها( را بر یكدیگر قرار دهد 

و همه را بر هم انباشته كند و )یكجا( در جهنم قرار دهد. آنان زیان‌كاران حقیقی​اند. 37 به كافران بگو: اگر 

)از كفر و عناد خود( دست بردارند، آنچه )تاكنون( رخ داده، آمرزیده خواهد شد، و اگر )به وضعیت سابق( 

بازگردند، قطعاً روش )ما در خصوص یاری مؤمنان و خوار كردن كافران، همان است كه بر( پیشینیان جاری 

شد. 38 با آنان بجنگید؛ تا زمانی‌كه )دیگر( هیچ شرك و مزاحمتی )از سوی مشركان( وجود نداشته باشد و دین 

)رسمی و فراگیر،( یكسره برای خدا شود. پس اگر دست بردارند،)دیگر با آنان نجنگید(، زیرا خدا به كارهایشان 

بیناست؛ 39 و اگر پشت كردند، بدانید كه خدا سرپرست شماست. چه سرپرست و یاور خوبی‌ست! 40
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39ـ40. قتال با کفار تا رفع هرگونه فتنه
از  برداشتن  را دست  كفار  آیات گذشته، وظیفه ی  در  خداوند، 
دشمنی با خود و رسولش معرفی می كند تا جرایم گذشته‏شان 
اگر  كه  بدانند  باید  هم  را  این  كه  حالی  در  آمرزیده ‏شود؛ 
خود  نیاكان  چون  فرجامی  كنند،  تكرار  را  خراب‌كارى‏هایشان 
پیدا خواهند كرد. وظیفه ی مؤمنان نیز این است كه در اقامه ی 
و  كوتاهى  خود  براى  محیط  اصلاح  و  كردن  تصفیه  و  دین 
تا فتنه‏هایی را كه هر روز  با كفار قتال كنند  سستى نكنند و 
در  فتنه‏انگیزى  هواى  دیگر  و  دهند  پایان  مى‏اندازند،  راه  به 
سر نپرورانند، و این را نیز بدانند كه اگر از فتنه انگیزی دست 
ایشان می‌بیند، جزاى  از  اعمالى كه  پاداش  به  بردارند، خداوند 
خیرشان مى‏دهد، و اگر سرپیچى كنند و همچنان فتنه و جنگ 
بدون  آنان  با  ادامه ی جنگ  مؤمنین،  اندازند، وظیفه ی  راه  به 
راه دادن سستی و ترس به دل است؛ البته خداوند در این راه 
و  می‌شوند  تضعیف  كفار  صورت،  این  در  می‌كند.  یاوری‌شان 
مؤمنان  كه  را  فتنه‏اى  و  نمی‌شوند  مغرور  خود  كفر  به  دیگر 
همه  پرستش(،  )و  دین  نتیجه،  در  برنمی انگیزانند.  بفریبد،  را 
مخصوص خدا خواهد بود و كسى مردم را به خلاف آن دعوت 

نخواهد كرد)ترجمه ی المیزان، ج‏9، ص98(.
البته باطن آیه و رفع هر گونه فتنه، در زمان ظهور حضرت 
مهدی)عج( نمود خواهد یافت. امام صادق فرموده است: 
زمان تأویل این آیه هنوز فرا نرسیده است، و هنگامى كه قائم 
ما قیام كند، كسانى كه زمان او را درك می‌كنند، تأویل این آیه را 
 خواهند دید. به خدا سوگند كه در آن موقع، دین محمد
به تمام نقاطى كه شب پوشش آرام‌بخش خود را بر آن مى‏افكند، 
خواهد رسید تا مشرك و بت‌پرستى در سراسر روى زمین باقى 

نماند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏10، ص218(.
مقاتله با کفار؛ مطابق با اراده ی الهی و نه محاسبات انسانی

برخی افراد غافل یا مغرض، مواجهه با مستكبران و كفار را 
عامل ضعف و انزوای نظام اسلامی و در تضاد با عرف سیاسی 
جهان می دانند. با ذكر چند مقدمه می توان به نتیجه ای خلاف 

این نظر رسید:
1ـ كارزار و مقاتله با كفّار كه مخالف حق و بى‏اعتنا بدان 
هستند و آن را رد مى‏كنند، برای برطرف كردن فساد و جلوگیرى 
از شیوع آثار آن است؛ مانند قطع عضو فاسدی از اعضای بدن.

و  دقتّ  نهایت  باید  نیز  صالح  و  متمدّن  جامعه ی  2ـ در 
افرادى در اضلال و گمراه  مراقبت را داشت و اجازه نداد كه 
كردن افكار مردم كم اطلاع بكوشند و موجب اختلال و افساد 

شوند. اگر چنین مراقبتى در جامعه صورت گیرد، قهراً همه ی 
كنده  ریشه ی فساد  و  برنامه ی حق عمل می‌كنند،  افراد طبق 

خواهد شد.
و  است  معیّن  برنامه ی  مقابل  در  كردن  خضوع  دین،  3ـ 
لازم است این خضوع، در مقابل برنامه ی الهى و دستورهاى او 
باشد كه مالك مطلق است و علم، قدرت و احاطه ی تمام دارد. 
انسان‌ها وقتى مى‏توانند به حقیقت عدالت و صفا و امن برسند 
كه طبق برنامه ی الهى كه موافق با تكوین و حق است، رفتار و 

كردار و سیر داشته باشند.
4ـ خداوند متعال، از همه ی افكار و اعمال مخالفان دین 
آگاه است و از جزئیّات امور و نقشه‏هاى آنان اطلاع دارد. رابطه ی 
خداوند با بنده اش همیشه بر اساس حقیقت و باطن امر تنظیم 
 می​شود، و ظواهر، كوچك​ترین اثری در این ارتباط ندارد و باطن 
رو  این  از  نمی دهد.  تغییر  الوهیتّ  پیشگاه  در  را  واقعیت ها 
برخلاف احكام شرعى و دینى و مشی انبیا و اولیا در قبال مردم 
در اجراى حدود و تعیین مناصب شرعى كه منطبق بر محاسبات 
ظاهرى و عرفى‌ست، معاملات خداوند متعال با مردم و برخورد 
و  حقیقت  طبق  بر  انسان‌ها،  اعمال  جمله  از  امور،  تمام  با  او 
باطن عمل است و نه ظواهر و اظهارات)تفسیر روشن، ج‏9، ص345(.

عوامل  و  فساد  ریشه  با  مقابله  راستای  در  این‌كه  نتیجه 
گمراهی مردم و نیز برای تحقق دین الهی و خضوع در قبال آن، 
قتال و جنگ با كفار و مشركان زمان، فارغ از محاسبات ظاهری 

و به تبع اراده ی حق الهی، امری لازم و اجتناب ناپذیر است. 
اهداف مقدس جهاد اسلامی

آیه ی شریف به دو هدف از اهداف مقدس جهاد اسلامى اشاره 
مى‏كند:

1ـ ‌برچیدن بساط بت‌پرستى و از میان بردن بتكده‏ها؛ زیرا 
دینى،  آزادى  شد،  گفته‏  جهاد  اهداف  بحث  در  كه  همان‌طور 
مخصوص كسانى‌ست كه از یكى از ادیان آسمانى پیروى می‌كنند، 
ولى  نیست؛  صحیح  عقیده  تغییر  براى  آنان  بر  فشار  اعِمال  و 
و  است  خرافه  بلكه  مكتب؛  نه  و  است  دین  نه  بت‌پرستى، 
انحراف، و حكومت اسلامى باید نخست با تبلیغ، و اگر ممكن 
نشد، با توسل به زور، بساط بت‌پرستى را از همه​جا برچیند و 

بتخانه‏ها را ویران كند.
2ـ به دست آوردن آزادى بیان و تبلیغ و نشر اسلام. اسلام 
خود،  اعمال  با  كه  كسانى  با  كه  مى‏دهد  اجازه  مسلمانان  به 
اسلام  به  دعوت  و  تبلیغ  و  نشر  در  را  آنان  عمل  آزادى  جلو 
منطقى  تبلیغ  براى  را  راه  و  كنند  آزادى‌بخش  جهاد  می‌گیرند، 

بگشایند)تفسیر نمونه، ج‏7، ص166(. /ب


